
95 Abstract

The Function of Words in Reflecting Ideology: A Case Study of 
Hazrat Zainab’s (PBUH) Sermon in Kufa
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Abstract
The analysis of religious and historical texts, such as Lady Zaynab’s (peace be upon her) 
sermon in Kufa, constitutes an important area of research at the intersection of linguistics, 
literary studies, and religious studies. Adopting a lexical approach, this study investigates 
the functions of lexical choices and their semantic values in reflecting the sermon’s 
social and ideological messages. It seeks to demonstrate how word selection and 
linguistic structures convey cultural and political meanings while enabling the audience 
to understand the historical and social context of the text. Employing a descriptive-
analytical method, the study addresses two main questions: How do the lexical layers of 
the sermon construct its ideological and semantic messages? And how did these lexical 
choices influence the understanding and acceptance of the sermon among the people of 
Kufa? The findings indicate that Lady Zaynab (peace be upon her), through the skillful 
integration of sensory (concrete) and abstract lexical items, effectively communicated 
ethical, religious, and social messages to her audience. This interaction between concrete 
and abstract vocabulary facilitates the communication of complex moral and ideological 
concepts, demonstrating that language functions not merely as a medium for conveying 
meaning but also as an instrument for shaping attitudes and exerting social influence. 
Furthermore, the identification of lexical and semantic patterns clarifies the mechanisms 
through which the sermon influenced its audience and illuminates the relationship between 
language and social power. The analysis of the sermon’s lexical layer thus provides a 
valuable analytical framework for understanding the interplay between linguistic style, 
meaning, and ideology in historical religious texts.
Keywords: Lady Zaynab’s Sermon in Kufa; Lexical Stylistics; Ideological Stylistics; 
Semantic Analysis.
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چکیده
ینـــب)س( در کوفه، از  یخی، ماننـــد خطبه‌های حضرت ز تحلیـــل متون مذهبـــی و تار

موضوعات مهم پژوهشـــی اســـت که در مرز مشترک زبان‌شناســـی، ادبیات و مطالعات 

بـــرد واژگان، بـــه کاوش در کارکـــرد واژگان و  یکـــرد کار دینـــی قـــرار دارد. ایـــن مطالعـــه با رو

یـــک خطبـــه می‌پـــردازد. این  معانـــی آن‌هـــا در بازتـــاب پیام‌هـــای اجتماعـــی و ایدئولوژ

مقالـــه قصد دارد نشـــان دهد چگونـــه انتخاب واژه‌ها و ســـاختارهای زبانـــی، پیام‌های 

یخی و اجتماعی  فرهنگی و سیاســـی را منتقـــل کرده و مخاطب را در فهم موقعیـــت تار

ی می‌کنـــد. لذا بـــا اســـتفاده از روش توصیفـــی و تحلیلی در پی پاســـخ به این  متـــن یـــار

یـــک و معنایی  دو پرســـش اســـت: چگونه لایه‌هـــای واژگانـــی خطبه پیام‌هـــای ایدئولوژ

متـــن را شـــکل می‌دهنـــد؟ و ایـــن واژگان چـــه تأثیـــری بـــر فهـــم و پذیـــرش پیـــام توســـط 

ینـــب)س( با بهره‌گیری  مخاطبـــان کوفه داشـــته‌اند؟ یافته‌ها نشـــان می‌دهد که حضرت ز

از ترکیـــب هوشـــمندانۀ واژگان حســـی )عینـــی( و انتزاعی )ذهنی(، پیام‌هـــای اخلاقی، 

دینـــی و اجتماعـــی را به گونـــه‌ای اثرگذار بـــه مخاطبان منتقـــل کرده‌ اســـت. این تعامل 

یک را  میان واژگان حســـی و ذهنـــی، فرایند انتقـــال مفاهیم پیچیدۀ اخلاقـــی و ایدئولوژ

تســـهیل می‌کنـــد و نشـــان می‌دهـــد که زبان نـــه تنها ابـــزار انتقـــال معنا، بلکه وســـیله‌ای 
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بـــرای شـــکل‌دهی نگـــرش و نفـــوذ اجتماعی اســـت. همچنین بـــا شناســـایی الگوهای 

ی خطبه بر مخاطبـــان و ارتباط میـــان زبان و قدرت  واژگانـــی و معنایـــی، نحوۀ اثرگـــذار

اجتماعـــی روشـــن می‌شـــود و تحلیـــل لایه‌هـــای واژگانـــی، ابـــزار قدرتمنـــدی بـــرای فهم 

یخی فراهـــم می‌آورد. ی در متـــون مذهبی-تار رابطـــه میان ســـبک زبـــان، معنا و ایدئولـــوژ

واژه‏های کلیدی: خطبه، حضرت زینب)س( ، لایۀ ‌واژگانی، لایۀ ایدئولوژیک، تحلیل معناشناختی
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1. مقدمه

یخـــی همـــواره یکـــی از حوزه‌هـــای پژوهشـــی مهـــم در تقاطـــع  تحلیـــل متـــون مذهبـــی و تار

زبان‌شناســـی، مطالعـــات ادبـــی و مطالعـــات دینـــی محســـوب می‌شـــود. زبـــان بـــه عنـــوان 

ابـــزار اصلـــی انتقـــال معنا، وســـیله‌ای برای شـــکل‌دهی اندیشـــه و نفـــوذ اجتماعی اســـت و 

یک دارد. بررســـی  نقـــش تعیین‌کننـــده‌ای در بازنمایی مفاهیم فرهنگـــی، اخلاقی و ایدئولوژ

یخی، امـــکان فهم چگونگی  دقیـــق واژگان و لایه‌هـــای معنایی موجود در متـــون مذهبی تار

ی زبـــان بـــر مخاطـــب و نحـــوه شـــکل‌دهی باورهـــا و نگرش‌هـــا را فراهـــم مـــی‌آورد  تأثیرگـــذار

)عـــرب زوزنـــی، 1394: 3(. بهـــ عبـا��رت دیگ���ر فرهن���گ معرفـ��ت‌ دینـــی، از طریـــق ابزارهـــای 

یکـــردی  گونه‌گـ��ون، بین���ش و منـــش اصیــ�ل اسا�ل�می را تبییــ�ن نم���وده و می‌کوشـــد تـــا در رو

کثری برســـاند و هـــم جوامع غیر  ی و همســـویی حدا دوســـویه، هـــم جامعه دینـــی را به پیـــرو

دینـــی را با معارف اســـامی آشـــنا و همســـو ســـازد )اســـعدی، 1402: 41(. خطبه‌خوانی‌های 

ع( در موقعیت‌هـــای مختلف سیاســـی و اجتماعی، همـــواره دربردارنده معارف  اهـــل بیـــت)

عمیـــق و اهـــداف خـــاص بوده اســـت )عزیـــزی مـــراد و همـــکاران، 1404: 99(. در این میان، 

ینب)س( در کوفـــه، نمونه‌ای بی‌همتـــا از کاربرد ســـنجیدۀ واژگان  ســـخنرانی‌های حضـــرت ز

بـــرای انتقـــال مفاهیـــم عمیـــق دینـــی، اجتماعی و اخلاقی اســـت کـــه توجه بـــه آن می‌تواند 

به شـــفاف‌تر شـــدن ارتبـــاط میان زبـــان و قـــدرت اجتماعی کمـــک کند. این ســـخنرانی‌ها 

یخـــی ایـــراد می‌شـــده‌اند و عـــاوه بـــر پیام‌هـــای دینـــی و  در موقعیتـــی ویـــژه و حســـاس تار

اخلاقـــی، بـــا بهره‌گیـــری از گزینش‌هـــای واژگانی دقیـــق و ســـاختارهای معنایـــی هدفمند، 

شـــنوندگان را بـــه تأمـــل، درک و کنش بـــر پایه آموزه‌هـــای مورد نظـــر هدایـــت می‌کرده‌اند. هر 

واژه در ایـــن متـــون افـــزون بر معنـــای ظاهری، بـــار معنایی ویـــژه و دلالت‌هـــای اجتماعی و 

فرهنگـــی را بـــه همـــراه دارد کـــه می‌توانـــد در شـــکل‌دهی نگـــرش و باورهـــای مخاطـــب مؤثر 

یـــک و تأثیر  باشـــد. مطالعـــه این لایه‌هـــای واژگانـــی، امکان بررســـی انتقال مفاهیـــم ایدئولوژ

آن‌هـــا بـــر مخاطب را فراهـــم می‌کند و به پژوهشـــگران امکان می‌دهد تا الگوهـــای نفوذ زبان 
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یخی و مذهبی را شناســـایی کند. با توجه بـــه اهمیت این  بـــر ذهنیت انســـانی در متـــون تار

یکرد سبک‌شناســـی واژگانی طراحی شـــده و در پی  موضـــوع، پژوهـــش حاضر بر اســـاس رو

ی اســـت:  پاســـخ به دو پرســـش محور

یـــک و معنایی  ینـــب چگونه پیام‌هـــای ایدئولوژ 1( لایه‌هـــای واژگانـــی خطبـــه حضرت ز

متـــن را شـــکل می‌دهنـــد؟ 2( ایـــن واژگان و دلالت‌هـــای معنایی آن‌هـــا چه تأثیـــری بر فهم 

و پذیـــرش پیـــام توســـط مخاطبان کوفه در آن زمان داشـــته‌اند؟ پاســـخ به این پرســـش‌ها نه 

تنهـــا به بررســـی ســـاختار واژگان و معنای متن کمـــک می‌کند؛ بلکه امـــکان تحلیل ارتباط 

یخـــی را نیز فراهـــم می‌آورد. میـــان زبان و قـــدرت اجتماعی در متـــون مذهبی تار

ی واژگان کلیدی، بررســـی  کاو روش پژوهـــش حاضـــر توصیفـــی و تحلیلی اســـت و بـــا وا

لایه‌هـــای معنایی و دلالت‌های فرهنگـــی و اجتماعی آن‌ها را مدنظر قـــرار می‌دهد. تحلیل 

حاضـــر نه‌تنهـــا به ســـطح واژگان محدود نمی‌شـــود، بلکه شـــامل بررســـی ترکیـــب جمله‌ها، 

، امکان  یخـــی و اجتماعی متن نیز می‌گردد. ایـــن گفتار ارتبـــاط میان واژه‌ها و بســـترهای تار

ی بر  یک و اثرگـــذار تحلیـــل جامـــع و دقیـــق نقش زبـــان در شـــکل‌دهی بـــه مفاهیـــم ایدئولوژ

مخاطـــب را فراهـــم می‌آورد و تصویر روشـــنی از چگونگـــی تأثیر گزینش واژگان بر اندیشـــه و 

کنش شـــنوندگان ارائـــه می‌کند. 

1-1. پیشینۀ پژوهش

بررســـی ســـبک گزینش واژه‌ها در متون دینی و خطابی، به ســـبب ظرفیت فکری واعتقادی 

ایـــن متون وبازنمایـــی ابعاد مختلف سیاســـی فرهنگـــی واجتماعی، جایگاهـــی ویژه میان 

محققـــان علـــوم مختلـــف داشـــته اســـت. در ادامـــه، بـــه برخـــی از پژوهش‌هـــای مرتبـــط بـــا 

ی، ســـید مصطفی  ینب‌)س( در کوفه اشـــاره می‌شـــود. ـ حســـینی رودبار خطبه‌های حضرت ز

یخی  یکـــرد محتوایی و تار ینب کبری)س( در کوفه«،با رو )1386(، در مقالۀ »بررســـی خطبـــه ز

بـــه تبییـــن پیام‌هـــای اخلاقـــی و اجتماعـــی خطبه پرداختـــه وبه ایـــن مهم دســـت یافته که 
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خطبـــه آن حضرت صرفاً احساســـی عاطفـــی نبـــوده ودارای مؤلفه‌ها و اخبار مهم سیاســـی 

یخـــی و روایی اســـت. حســـینی اجـــداد و ســـید اســـماعیل )1388(، در مقالـــۀ »تجزیه  وتار

یکـــرد ادبی و بلاغی ســـنتی به  ینـــب)س( در کوفـــه« ، با رو و تحلیـــل ادبـــی خطبه حضـــرت ز

بررســـی زیبایی‌هـــای زبانـــی و صنایـــع ادبـــی خطبـــه پرداختـــه اســـت.از جملـــه یافته‌های 

مهـــم ایـــن پژوهـــش ایـــن اســـت کـــه اغلـــب عبـــارات وجمـــات ایـــن خطبـــه دارای معانی 

ثانویه‌انـــد ومعانـــی متعـــددی را در پس خـــود دارند. کبری روشـــنفکر و همـــکاران )1388(، 

ینـــب)س(«، به تحلیـــل بافت متنی  در مقالـــۀ »تحلیـــل گفتمان ادبـــی خطبه‌های حضرت ز

ینب)س( پرداخته و ســـاختار و ارتباط اجزای متن را بررســـی کرده اند. خطبه‌های حضرت ز

آنـــان در ایـــن گقتار به این مهم دســـت یافته‌اند که متـــن خطبه حاضر دارای بـــار گفتمانی 

بالایـــی اســـت و نمونه اعـــای گفتمان ابـــراز عقاید و بیان اعتـــراض می‌تواند به شـــمار آید. 

فاطم���ه رحمان‌پور نصیرمحله و همکاران )1398(، در مقالۀ »بازتاب جنســـیت در ســـبک 

گفتـــار زنانـــه و مردانـــه از منظـــر رابیـــن لیکاف )مـــورد پژوهی خطبـــه امام ســـجاد و حضرت 

یکرد جامعه‌زبان‌شـــناختی، تفاوت ســـبک گفتار زنانـــه و مردانه  ینـــب)س( در کوفـــه(« بـــا رو ز

ینـــب)س( بر پایه‌ی نظریه رابین لیکاف بررســـی  ع( و حضرت ز را در خطبه‌هـــای امام ســـجاد)

ینب)س( بـــا بیان زنانه  کـــرده اســـت.از جملـــه نتایج مهم این گفتار این اســـت کـــه حضرت ز

اهـــداف متعدد خـــود را در قالب الفاظ متکثر المعنا وبا نگاشـــت‌های فـــراوان به مخاطب 

رســـانیده اســـت.به گونه‌ای که در قالب یک عبارت می‌توان مفاهیم شـــناختی متعددی را 

یافت کرد. فاطمه میرزاخانی )1398(، در پایان‌‎نامۀ کارشناســـی ارشـــد بررســـی تطبیقی و  در

ع(در کوفه و شـــام، بر مطالعۀ تطبیقی  ینب) سبک‌شناســـانه خطبه امام ســـجاد و حضرت ز

ع( در کوفه و شـــام تمرکز دارد.  ینب) و سبک‌شناســـانۀ خطبه‌های امام ســـجاد و حضـــرت ز

از جملـــه نتایـــج مهم این گفتار اســـتفادۀ صاحب خطبـــه از جملات چندوجهـــی معنادار 

کـــه بتوان بـــا علم معانی تحلیـــل و معانی ثانویـــۀ آن را درک کرد می‌باشـــد.
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ی و همـــکاران )1399(، در مقال���ۀ »بازخوان���ی جلوه‌هـــای مقاومـــت  غلامرضـــا حیـــدر

ینـــب)س( و شـــعر عاشـــورایی الهامـــی«، جلوه‌هـــای مقاومـــت در  در خطبه‌هـــای حضـــرت ز

ینـــب)س( را بـــا شـــعر عاشـــورایی الهامـــی تحلیـــل کـــرده و به‌ایـــن مهـــم  خطبه‌هـــای حضـــرت ز

، تـــوکل، انتقـــام و دعـــا از جملـــه بهتریـــن ابزارهـــا بـــرای اهـــل  دســـت یافته‌انـــد کـــه الگوهـــای صبـــر

یـــداد مذکـــور می‌باشـــد. محمـــد تقـــی البعـــاج  ع( وطـــرف‌داران ایشـــان در مواجهـــه بـــا رو بیـــت)

ع(  ينـــب) )1399(، در پایان‌نامـــۀ کارشناســـی ارشـــد التماســـک النصیفـــی خطبتـــی العقيلـــة ز

ع(  ینـــب) فـــی الکوفـــة و الشـــام، بـــر مطالعـــه و تحلیـــل ســـبک و بافـــت خطبه‌هـــای حضـــرت ز

در کوفـــه و شـــام متمرکـــز اســـت و بـــه جنبه‌هـــای بلاغـــی و نحـــوی متـــن خطبـــه توجـــه دارد. 

ــرادف،دارای  ــف و واژگان متـ ــای عطـ ــه مؤلفه‌هـ ــد کـ ــان می‌دهـ ــش نشـ ــن پژوهـ ــای ایـ یافته‌هـ

بســ�امد بالایـ��ی در انسـج��ام متنیـــ خطب���ه داشـ��ته استـــ. دلارام‌نـــژاد و همـــکاران )1401(، 

دســـتور  براســـاس  ینـــب)س(  ز حضـــرت  خطبـــه  اندیشـــگانی  فرانقـــش  »تحلیـــل  مقالـــۀ  در 

یـــک خطبـــه  نقش‌گـــرای هلیـــدی، بـــا تمرکـــز بـــر لایه‌هـــای واژگانـــی و دلالت‌هـــای ایدئولوژ

ینـــب)س( در کوفـــه« نقـــش معناشـــناختی واژه‌هـــا در شـــکل‌گیری هویـــت زبانـــی و  حضـــرت ز

کـــی از آن اســـت کـــه  یـــک متـــن را بررســـی کـــرده انـــد. یافته‌هـــای ایـــن گفتـــار نیـــز حا ایدئولوژ

یکـــرد نحـــوی معنایـــی در غنـــای مفهومـــی خطبـــه بســـیار کارگـــر بـــوده اســـت.  اســـتفاده از رو

ــر  ــه بـ ــا تکیـ ــام بـ ینـــب)س( در شـ ــرت ز ــۀ حضـ ــل خطبـ ــۀ »تحلیـ ــی )1403(، در مقالـ ــرا جلیلـ زهـ

ینـــب)س(  یـــه ســـاختارگرایی در تحلیـــل خطبـــۀ حضـــرت ز بـــرد نظر یـــۀ ســـاختارگرایی«، بـــر کار نظر

ــز داشـــته و بـــه ایـــن مهـــم دســـت یافتـــه کـــه صاحـــب متـــن در موقعیت‌هـــای  در شـــام تمرکـ

مختلـــف و بـــا توجـــه بـــه نـــوع مخاطـــب، فضـــای متـــن را تغییـــر داده واز ســـاختارهای زبانـــی 

متناســـب بـــا هـــدف و پیـــام اســـتفاده کـــرده اســـت. 

ينب  أســـعد کامـــل حســـين )2023(، در پایان‌نامـــۀ کارشناســـی ارشـــد خطبة الســـيدة ز

)ســـام‌الله‌عليها( فـــی الشـــام، دراســـة أســـلوبية، جامعـــة المصطفـــی العالميـــة، بـــه تحلیل 

ینـــب)س( در شـــام می‌پـــردازد و تمرکـــز آن بر ویژگی‌های ســـبکی  اســـلوبی خطبـــه حضرت ز
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ی متـــن اســـت. از جملـــه مهم‌تریـــن یافته‌هـــای ایـــن پژوهـــش این اســـت که در  و ســـاختار

متن حاضر از مؤلفه‌های ســـبکی متناســـب با پیام مد نظر متکلم اســـتفاده شـــده اســـت. 

ينب  آمـــال محمد صالح )2023(، در پایان‌نامۀ کارشناســـی ارشـــد أنواع ‌الجمـــل فیخطب ز

الکبـــری )عليهاالســـام( و أثرهـــا فینفـــوس المخاطبيـــن، دراســـة تحليلية، به بررســـی انواع 

یکرد  ینب)س( و تأثیر آن‌هـــا بر مخاطبان می‌پـــردازد و رو جمله‌هـــا در خطبه‌های حضـــرت ز

تحلیـــل روان‌شـــناختی و بلاغی را برگزیده و به این نتیجه دســـت یافتـــه که صاحب خطبه 

بـــا شناســـایی نیازهـــای روانـــی مخاطبـــان الگوهایـــی از زبـــان را بـــه کار بـــرده کـــه بتوانـــد با 

کمتریـــن واژگان بیشـــترین تاثیر را بر مخاطب داشـــته باشـــد.

بـــا ایـــن حـــال، پژوهشـــی کـــه بـــه تحلیـــل نظام‌منـــد تقابـــل واژگان حســـی و انتزاعـــی در 

، پژوهـــش حاضر  یـــک خطبه‌هـــا پرداخته باشـــد، یافـــت نشـــد. از این‌رو چارچـــوب ایدئولوژ

می‌توانـــد خـــأ موجود در ادبیات علمی را پوشـــش دهد و ســـهمی نوآورانـــه در فهم لایه‌های 

ینـــب)س( ارائـــه نماید.  واژگانـــی و دلالتـــی خطبه‌هـــای حضرت ز

2. بافت موقعیتی و مضمون خطبه

یاد و مجلـــس یزید ایراد  ینب)س( در بیـــن مردم کوفـــه و در مجلس ابـــن ز خطبـــۀ حضـــرت ز

شـــده اســـت. آن حضـــرت در ایـــن خطبه، با هـــدف احیای دیـــن و تبیین مفاســـد یزیدیان 

بـــه روشـــنگری پرداختـــه و بـــا الفاظی خطابـــی و ندایی پـــر معنایی چـــون »ابـــن الطلقاء« و 

»بنـــات رســـول‌الله«، یـــک گفتمان تقابلـــی واضح را خلـــق نموده اســـت و به عنـــوان نمادی 

از تقاب���ل ح���ق و باطـ��ل، پیام‌های خـــود را به مخاطب���ان ابا�ل�غ می‌کند. این خطبـــه با حمد 

و ثنـ��ای الهــ�ی آغ���از می‌ش���ود و در ادام���ه، عاقبت اه���ل ظلم و باطل بیان می‌شـــود. ایشـــان 

ی  یـــد، رفتـــار او بـــا اســـراء را نشـــانۀ حقـــارت و ضعف و یـــاد بر ســـر یز در ایـــن خطبـــه بـــا فر

یـــد را مـــورد تحقیر قرار  قلم���داد می‌کنـــد. همچنیـــن بـــا اســـتفاده از الفاظ »ابـــن الطلقاء«، یز

می‌دهـ��د و گذشتـــۀ نسبـــی او را نکوه���ش می‌کنــ�د و در ادامـ��ه بـــا اش���اره ب���ه بی‌فایـــده بودن 
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ی متذکر می‌شـــود کـــه آینـــدگان از او انتقام  یـــد از وقـــوع حادثـــه عاشـــورا، بـــه و پشـــیمانی یز

خواهنـــد گرفـــت. پایـــان خطبه نیز حمد و ســـتایش الهی اســـت و اینکه خداونـــد اهل حق 

را س���عادتمند و م���ورد رحم���ت خود ق���رار خواه���د داد و همین، ب���رای اینان کفای���ت می‌کند 

.)43:1985 عبدالوهـــاب،  )فهمی 

گانی و لایۀ ایدئولوژیک 3. لایۀ واژ

واژه در متـــن نقـــش کلیـــدی دارد و تأمل در انتخاب آن بســـیار بااهمیت اســـت، زیرا بخش 

ینـــش واژه‌هـــا می‌ســـازد و می‌توانند عقیـــده و نگاه  عمـــده‌ای از خاصیـــت ســـبک را نوع گز

نویســـنده را القـــا کنند. به تعبیـــر فتوحی:

 »بخـــش عمـــده‌ای از سرشـــت یـــک ســـبک را نـــوع گزینـــش واژه‌هـــا می‌ســـازد. واژه هـــا، ایســـتا 

یـــخ و زندگی‌نامـــه دارنـــد، حتـــی شـــخصیت  و منجمـــد نیســـتند؛ بلکـــه جانـــدار و پویـــا بـــوده تار

و شناســـنامه و بـــار عاطفـــی و فرهنگـــی دارنـــد برخـــی ثابـــت و انعطاف‌ناپذیرنـــد و برخـــی در اثـــر 

فشـــار بافت‌هـــای مختلـــف، تغییـــر شـــکل و معنـــا می‌دهنـــد و جـــدال و انگیزشـــی مـــداوم بـــرای 

یـــخ نیرومنـــد می‌شـــوند و نیـــروی خـــود  تخیـــل نویســـنده ایجـــاد می‌کننـــد. واژه‌هـــا در گـــذر تار

ــی  ــوند؛ گاهـ ــوخ می‌شـ ــا و منسـ ــوده و نخ‌نمـ ــد؛ فرسـ ــد؛ پوســـت می‌اندازنـ را از دســـت می‌دهنـ

ــاختمانی،  ــای سـ ــر ویژگی‌هـ ــا از نظـ ــد. واژه‌هـ ــی می‌دهنـ ــر معنـ ــوند و تغییـ ــده می‌شـ ــاره زنـ دوبـ

گونه‌هـــای دلالـــت و مختصـــات معنایـــی بســـیار متنوع‌انـــد انبوهـــی هـــر یـــک از طیف‌هـــای 

واژگانـــی در متن‌هـــای ادبـــی و کاربردهـــای زبانـــی، زمینـــه‌ی تنـــوع ســـبک‌ها را پدیـــد مـــی‌آورد. 

ـــا  ـــوع واژه ی ـــک ن ـــد ی ـــش من ـــادار و نق ـــته، معن ـــای برجس ـــناس، کاربرده ـــرای سبک‌ش ـــن رو ب از ای

یـــک طبقـــه ی واژگانـــی در متـــن، اهمیـــت دارد« )فتوحـــی، 1390: 251 ـ 250(. 

ی ش���کل می‌دهد  ی اسـت�� و ب���ه ایدئولـو��ژ زب���ان در س���طوح متف���اوت، حام���ل ایدئول���وژ

، صورت  ، از آن شکـــل می‌پذیـــرد )همـــان، 345(. درحقیقـــت نوشـــتار و گفتـــار و از آن س���و

ی‌ها�ــ و ذهنیت‌هاســـت )قائمی و همـــکاران، 1396:  م���ادی و جسمـــانی محت���وای ایدئولوژ
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ی نه‌تنهـــا »چـــه گفتن« ما را تحـــت کنترل خـــود دارد، بلکـــه »چگونه گفتن«  122(. ایدئولـــوژ

، هـــر گوینده‌ای نگرش شـــخصی و ذهنیت  را نی���ز سـ��اماندهی می‌کند. در نوشـــتار و گفتار

ی،  ی‌هـــای زمانۀ و هستی‌شـ��ناختی، ارزش‌ه���ا، تلقی‌هـ��ا، باوره���ا، احساس���ات و پیش‌داور

کنش  ، ش���کل‌های کنـــش و وا گاه نم���ودار می‌شـو��د. از ای���ن‌رو گاه ی���ا ناخ���ودآ به‌طوـــر خ���ودآ

کلام���ی با ویژگی‌هـــای یک وضعیـــت اجتماعی و فکری مشـــخص، پیونـــد تنگاتنگی دارد 

ی و قدرت را می‌توان با بررســـی بســـامد  )همـــان، 345(. رابط���ۀ معنـــادار واژگان ب���ا ایدئول���وژ

رمزگان‌هـــای اجتماعـــی، فرهنگـــی، سیاســـی و دیگـــر ســـاختارهای اجتماعـــی نشـــان داد. 

همچنی���ن ش���اخص‌هایی که نویس���نده برای اف���راد و نهادها ب���ه کار برده و بس���امد واژه‌های 

ی هســـتند )همـــان، 260(. ی، نشـ��ان‌دهندۀ پیوند متـــن با ایدئولوژ نشـ��ان‌دار در ســـخن و

گان حسی و انتزاعی در خطبه  3-1. واژ

واژه‌هایـــی کـــه بر عقاید، کیفیـــات، معانی و مفاهیـــم ذهنی دلالت دارنـــد، انتزاعی‌اند و 

واژه‌های���ی که بر اش���یاء واقعی و محس���وس دلالــ�ت دارند عینی و حس���ی‌اند. غلبۀ واژه‌های 

حســـی در برابـــر ذهنـــی ســـبک متـــن را حســـی می‌کنـــد و کثـــرت واژه‌هـــای ذهنـــی موجب 

انتزاعی شـــدن ســـبک می‌شـــود. واژه‌هـــای ذهنـــی تیره‌ترند، چـــون تصویر روشـــنی از مدلول 

خـــود را در ذهـــن خواننـــده حاضر می‌کنند. شـــفافیت ســـبک ادبی و تأثیر هنری آن ناشـــی 

از غلبـــۀ واژه‌هـــای حســـی اســـت و تیرگی و ابهام ســـبک، محصول بســـامد بـــالای واژه‌های 

ذهنی نوشـــتار داســـتانی و شـــعری با عینیت تأثیرگذارترند... تعیین این کـــه واژه‌های متن، 

بیشـــتر حســـی هســـتند یا ذهنی، کلید شـــناخت حســـی و نمایشی بودن ســـبک یا انتزاعی 

ب���ودن آن را به ما می‌دهـــد )فتوحـــی، 1390: 252 ـ 251(.

ینـــب)س( در کوفـــه،  در ادام���ه ب��ه بررس���ی واژه‌هـــای حســـی و انتزاعـــی در خطبـــۀ حضـــرت ز

پرداختـــه می‌شـــود: 
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، بی‌تـــا: 220(؛ )اى اهل  لِ« )ابن طیفور
ْ

خَـــذ
ْ
غَـــدْرِ وَ ال

ْ
خَتْلِ وَ ال

ْ
هْـــلَ ال

َ
کُوفَةِ یَا أ

ْ
هْـــلَ ال

َ
»یَـــا أ

.) كوفـــه، اى مردم مـــكارِ خيانتك‌ار

این�ــ بخـش��، اش���اره بهـــ خیانت اه���ل کوفهـــ و پیمان‌شـــکنی آنـــان در قضیـــۀ حکمیت 

ع( نســـبت به حـــق خـــود، عمرو بـــن عاص،  است�ــ ک���ه علی‌رغـــم تذکـــرات حضـــرت علـــی)

ع(  ی کـــرده و پس از شـــهادت امـــام و بعـــد از بیعت با امام حســـن) در اشـــتباه خـــود پافشـــار

یه، ایشـــان را تنها گذاشـــتند )حســـینی اجـــداد، 1388: 109(. پس معرفی  در جنـــگ با معاو

«، نشـــانۀ آن اســـت کـــه اینان به دلیـــل خیانت مکرر  کوفیـــان بـــه عنوان »اهل الختل و الغدر

بـــه مکتب رســـالت و خاندان پیامبر)ص( مرتبت انســـانی خود را از دســـت داده و در برهوت 

کُوفَة« بـــه جمعیتی 
ْ
هْـــلَ ال

َ
ی، 1378: 95(. »أ بی‌معنایـ��ی هبو�ــط کرده‌اند )حســـینی رودبـــار

مشـــخص و ملموس اشـــاره دارد که حضور فیزیکی آن‌ها قابل مشـــاهده و شـــنیدن اســـت. 

ایـــن واژه حســـی و عینـــی اســـت و واقعیـــت بیرونـــی را نشـــان می‌دهـــد. در مقابل، ســـه واژۀ 

کـــردن(، انتزاعی و  لِ« )رها
ْ

خَذ
ْ
« )خیانـــت( و »ال غَدْرِ

ْ
خَتْـــلِ« )فریب و نیرنـــگ(، »ال

ْ
، »ال دیگـــر

ذهنـــی هســـتند؛ یعنـــی نمی‌تـــوان آن‌ها را مســـتقیماً دید یـــا لمس کـــرد و فقط از رفتـــار افراد 

هْلَ 
َ
ینب)س( با هوشـــمندی از واژۀ حســـی »یَـــا أ ، حضرت ز اســـتنتاج می‌شـــوند. در این فـــراز

کُوفَـــةِ« آغـــاز می‌کند و ســـپس آن را با ســـه صفـــت انتزاعـــی ترکیب می‌ســـازد. این ترکیب 
ْ
ال

باعث می‌شـــود مفاهیـــم انتزاعی فریب، خیانـــت و رها کردن، به طور مســـتقیم به جمعیت 

حاضر نســـبت داده شـــوند و خطاب ایشـــان اثرگـــذار و شـــماتت‌آمیز گردد. به ایـــن ترتیب، 

ینـــب)س( با هنـــر بلاغی خود این صفات زشـــت را چنان به آنان نســـبت می‌دهد  حضـــرت ز

کـــه گویا »هویت« و »قومیت« جدیدشـــان شـــده اســـت. 

ینـــب‌)س( در میـــان مردم کوفـــه، بعـــد از فاجعۀ کربلا، ســـخن می‌گویـــد. مردم  حضـــرت ز

 
َ

 فَـــا
َ

لَا
َ
یـــه می‌کننـــد، نالـــه ســـر می‌دهنـــد؛ امـــا ایشـــان بـــا لحـــن عتاب‌آمیـــز می‌فرمایـــد: أ گر

فْرَةُ )اشـــک چشـــمانتان خشـــک نشـــود و ناله هایتان آرام نگیرد(.  تِ الزَّ
َ
 هَدَأ

َ
عَبْرَةُ وَلَا

ْ
تِ ال

َ
رَقَأ

تْ« به معنای 
َ
عَبْرَةُ« به معنای اشـــک، »هَـــدَأ

ْ
تْ« به معنای خشـــک شـــدن، »ال

َ
کلمـــات »رَقَأ
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فْـــرَةُ« بـــه معنای ناله، همگی حســـی هســـتند؛ زیرا همگـــی با تجربۀ  آرام گرفتـــن صـــدا و »الزَّ

، حضرت  فیزیکی و عاطفی محســـوس انســـان یعنی اشـــک و آه ســـروکار دارند. در این فراز

ینب‌)س( از واژگان کاملاً حس���ی اس���تفاده کرده تا عاطفۀ جمعی را برانگیزد. اشـــک )العبرة(  ز

یک خطبـــه، از مرز حس  ی‌اند، اما در بافـــت ایدئولوژ و آه )الزفرة( دو نشـــانۀ حســـیِ ســـوگوار

ی وجـــدان تبدیل می‌شـــوند؛ یعنـــی حضرت  فراتـــر می‌رونـــد و بـــه نماد تـــداومِ رنج و بیـــدار

ی بماند تا فراموشـــی رخ ندهد«؛  عَبْـــرَةُ« می‌فرماید: »اشـــک باید جـــار
ْ
تِ ال

َ
 رَقَأ

َ
بـــا گفتن »فَـــا

یک اســـت و در  ایـــن اســـتفاده از واژگان حســـی در خدمـــت یـــک پیـــام اخلاقـــی و ایدئولوژ

ی وجدان اســـت. حضرت)س(  ظاهـــر نوعی دعاســـت، ولی در باطـــن، نکوهش و بیدارســـاز

یـــه و آه شـــما بایـــد همیشـــگی باشـــد، چون شـــما در  در ایـ��ن جملــ�ه در واق���ع می‌فرمای���د: گر

گاهـــی اخلاقـــی آن را جبران  کنـــون باید بـــا پشـــیمانی و آ برابـــر جنایتـــی ســـکوت کردیـــد و ا

ی وجـــدان و توبۀ اخلاقی  کنید؛ یعنی اشـــک فقط نشـــانۀ اندوه نیســـت، بلکه نشـــان بیـــدار

اســـت و هـــرگاه اشـــک بند آیـــد، یعنـــی فراموشـــی و بی‌تفاوتی اخلاقی بازگشـــته اســـت. لذا 

ی در یاد مظلـــوم و حفظ  کید بـــر لـــزوم پایـــدار ، تأ »پیـــام اخلاقـــی حضـــرت)س( در ایـــن فـــراز

ی وجـــدان انســـانی اســـت و اینکه نباید اشـــکِ وجدان خشـــک شـــود، تـــا عدالت و  بیـــدار

، حضرت با ایـــن جمله و کلمات  حـــق فراموش نگـــردد« )همان،110(. در ســـطحی عمیق‌تر

یک اســـت: فاجعۀ کربلا نباید بـــه عنوان حادثه‌ای  حســـی آن، در حـــال بیان پیامی ایدئولوژ

گـــذرا تلقـــی شـــود؛ بلکه باید به نمـــاد دائمـــیِ مقاومت در برابـــر ظلم و حفظ خـــط امامت و 

ی، 1398: 74(. یعنـــی اشـــک و آه در این‌جا ابزار  ح���ق تبدیـــل گ���ردد )رحمان‌پـــور و انصـــار

ی نیســـت؛ بلکه ابـــزار اســـتمرارِ پیام عاشوراســـت و هـــر قطره اشـــک، نوعی اعلان  ســـوگوار

ی به خـــطّ حـــق و امامت و نفی ظلم اســـت.  وفـــادار

حضرت)س( می‌فرمایند: 

یْمانَکُـــمْ 
َ
ونَ أ

ُ
خِـــذ نْکاثـــا تَتَّ

َ
ةٍ أ هـــا مِـــنْ بَعْـــدِ قُـــوَّ

َ
تِـــی نَقَضَـــتْ غَزْل

َّ
کَمَثَـــلِ ال کُـــمْ 

ُ
مَـــا مَثَل

ّ
»إِنَ

مَـــاءِ وَ غَمْـــزُ  ِ
ْ

ـــقُ الْإ
َ
کَـــذِبُ وَ مَل

ْ
ـــنَفُ وَ ال

ّ
عُجْـــبُ وَ الشَ

ْ
ـــفُ وَ ال

َ
ل  الصَّ

َّ
 بَیْنَکُـــمْ هَـــلْ فِیکُـــمْ إِلَّا

ً
دَخَـــا



107 گان در بازتاب ایدئولوژی: مطالعۀ موردی خطبۀ حضرت زینب)س( در کوفه کارکرد واژ

، بی‌تـــا: 223(؛ )همانـــا  حُـــودَةٍ« )ابـــن طیفـــور
ْ
ـــى مَل

َ
ـــةٍ عَل

ّ
وْ کَفِضَ

َ
ـــةٍ أ ـــى دِمْنَ

َ
وْ کَمَرْعًـــى عَل

َ
عْـــدَاءِ أ

َ ْ
الْأ

ــود را پـــس از محکـــم یافتـــن، یکـــی یکـــی از  ــه رشـــتۀ خـ ــه کار شـــما ماننـــد آن زنـــی اســـت کـ کـ

هـــم می‌گسســـت، شـــما نیـــز ســـوگندهای خـــود را در میـــان خویـــش، وســـیلۀ فریـــب و تقلـــب 

کنـــده از کینـــه، دو رویـــی  ســـاخته‌اید. آیـــا در میـــان شـــما جـــز وقاحـــت و رســـوایی، ســـینه‌های آ

ـــر دشـــمنان چیـــز دیگـــری  و تملـــق، همچـــون زبان‌پـــردازی کنیـــزکان و ذلـــت و حقـــارت در براب

یشـــه در فضـــولات حیوانـــی داشـــته  نیـــز یافـــت می‌شـــود؟ یـــا همچـــون ســـبزه‌هایی هســـتید کـــه ر

یـــا همچـــون جنـــازۀ دفـــن شـــده‌ای کـــه روی قبـــرش را بـــا نقـــره تزییـــن نمـــوده باشـــند(؟

تکیـــه پیـــام ایـــن فراز بر تشـــبیه موجود در آن اســـت کـــه مردم کوفـــه به زنی بافنده تشـــبیه 

شـــده‌اند کـــه بعـــد از انجـــام هـــر کاری خـــود آن را خـــراب می‌کند؛ این تشـــبیه قصـــد تهکم و 

توهیـــن را دارد )میرزاخانی، 1398: 69(. در تحلیل ســـبک واژگانی این عبارت، کلمات به دو 

دســـتۀ حســـی )عینی( و ذهنی )انتزاعی( تقســـیم می‌شـــوند. واژگانی همچـــون »نَقَضَتْ« به 

نْکاثاً« )پس از استحکام، آن 
َ
یســـندگی‌اش(، »أ هَا« به معنای )ر

َ
معنای )از هم گسســـت(، »غَزْل

را رشته‌رشـــته و سســـت کرد(، »مَرْعًی« به معنای )چـــراگاه(، »دِمْنَهٍ« به معنای )پشـــته زباله(، 

حُـــودَةٍ« به معنای )جســـد( به فعالیت فیزیکـــی و ملموس 
ْ
ـــهٍ« بـــه معنای )لبـــاس( و »مَل »قَصَّ

کُمْ«، 
ُ
اشـــاره دارنـــد که قابـــل دیدن و لمـــس کردن اســـت. در مقابـــل، واژگانـــی همچـــون »مَثَل

« به 
ً

یْمانَکُمْ« بـــه معنای )ســـوگندهای‌تان(، »دَخَلًا
َ
ةٍ« بـــه معنای )قدرت و اســـتحکام(، »أ »قُـــوَّ

عُجْبُ« به معنای 
ْ
ـــفُ« به معنای )تکبّر و ســـخت‌دلی(، »ال

َ
ل معنـــای )فریب و نیرنگ(، »الصَّ

کَـــذِبُ« به معنای )دروغ( 
ْ
ـــنَفُ« به معنای )کینه و عداوت( و »ال

ّ
)عجـــب و خودبینی(، »الشَ

« )طعنه و اشـــاره( مفاهیـــم ذهنی و انتزاعی هســـتند. حضرت  ـــقُ« )چاپلوســـی(، »غَمْزُ
َ
و »مَل

ینـــب)س( بـــا بهره‌گیری از ایـــن تقابل، مفاهیـــم انتزاعی مانند پیمان‌شـــکنی، فریـــب و رذایل  ز

یســـندگی که گسسته  اخلاقی کوفیان را با تصاویر حســـی و عینی )مانند رشـــته‌های محکم ر

می‌شـــوند( قابـــل درک و تأثیرگـــذار می‌ســـازد، و اثـــر عاطفی و ادراکی شـــدیدی بـــر مخاطب 

ینب)س( با مهارت تمام از یک تصویر حســـی و عینی  ، حضرت ز ایجـــاد می‌کند. در این فـــراز
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یســـیده‌اش را می‌گســـلد( بـــه عنوان تمثیـــل اســـتفاده می‌کند  )زنـــی که رشـــته‌های محکـــم ر

تـــا مفاهیـــم ذهنـــی و پیچیـــده‌ای مانند پیمان‌شـــکنی، فریب و رذایـــل اخلاقی کوفیـــان را به 

شـــکلی ملمـــوس و قابـــل درک به تصویر بکشـــد؛ ایـــن هنر یعنی تبدیـــل مفاهیـــم انتزاعی به 

تصاویـــر حســـی، باعث می‌شـــود ســـخن، هم عمیقـــا در ذهن مخاطب بنشـــیند و هـــم تأثیر 

عاطفـــی و ادراکی عمیقی بر جـــای بگذارد. 

یْکُمْ وَ 
َ
ُ عَل نْ سَـخِطَ الَلَّهّ

َ
نْفُسُـکُمْ أ

َ
کُمْ أ

َ
مَتْ ل

ّ
 بِئْسَ مَا قَدَ

َ
لَا

َ
ایش�ان در فرازی دیگر می‌فرمایند: »أ

، بی‌تا: 223(؛ )چه بد توش�ه‌ای برای آخرت فرس�تاده‌اید؛  نْتُمْ خَالِدُونَ« )ابن طیفور
َ
ابِ أ

َ
عَذ

ْ
فِی ال

توشـه‌ای که همان خشـم و سـخط خدا است و در عذاب جاویدان خواهید بود(.

در ایـــن عبـــارت، هیـــچ واژۀ حســـی واضحـــی وجـــود نـــدارد. واژگانـــی همچـــون »بِئْسَ« 

نْفُسُـــکُمْ« بـــه معنای )جان‌هـــای خودتان(، »سَـــخِطَ« بـــه معنای 
َ
بـــه معنای )بد اســـت(، »أ

ابِ« و »خَالِدُونَ« به معنـــای )جاودانـــان(، مفاهیمی مربوط 
َ

عَـــذ
ْ
«، »ال ُ )خشـــم گرفـــت(، »الَلَّهّ

پدیده‌های  بـــه عواطف، حالات درونی و امور انتزاعی هســـتند و هیچ اشـــاره‌ای به اشـــیاء و

فیزیکـــی یـــا حـــواس پنج‌گانـــه نشـــده اســـت. این عبـــارت به‌ طـــور کامل بـــر مفاهیـــم ذهنی 

ی )عذاب  متمرکـــز اســـت و از طریق بازتـــاب عواطف منفی )خشـــم الهی( و عواقـــب اخرو

کیـــد می‌کنـــد. فقـــدان واژگان  جـــاودان(، بـــه شـــدت بر بُعـــد روانـــی و اخلاقـــی مخاطب تأ

حســـی، باعث می‌شـــود توجه مخاطـــب به طور کامل بـــر جنبه‌های معنـــوی و انتزاعی پیام 

لا« که حرف اســـتفتاحیه و جانشـــین فعل  متمرکز شـــود. ضمن این‌که با اســـتفاده مکرر از »أ

»انتبه���وا« اس���ت، آن���ان را بـه�� عن���وان افرادی بس���یار غافل م���ورد نکـو��ش ق���رار داده و بدان‌ها 

ی و همـــکاران، 1399: 7(.  هشــ�دار می‌دهد )حیـــدر

 در ادامه حضرت)س( با عتاب می‌فرمایند: 

کَثِیـــراً وَاضْحَکُـــوا  بُـــکَاءِ فَابْکُـــوا 
ْ
حْـــرَى بِال

َ
کُـــمْ أ

ّ
ِ فَابْکُـــوا فَإِنَ

جَـــلْ، وَالَلَّهّ
َ
خِـــی؟! أ

َ
»أتَبْکُـــونَ أ

ـــى تَرْحَضُـــونَ قُتِـــلَ سَـــلِیلُ 
ّ
نَ
َ
بَـــداً وَ أ

َ
ـــنْ تَرْحَضُوهَـــا أ

َ
یْتُـــمْ بِعَارِهَـــا وَمَنَیْتُـــمْ بِشَـــنَارِهَا وَل

َ
بْل

َ
 فَقَـــدْ أ

ً
قَلِیـــا
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ذُ حَرْبِکُـــمْ وَمَعَـــاذُ حِزْبِکُـــمْ وَمَقَـــرُّ 
َ

ـــةِ وَمَـــا جَنَّ
ْ
هْـــلِ ال

َ
دُ شَـــبَابِ أ ةِ وَسَـــیِّ

َ
سَـــال ةِ وَمَعْـــدِنِ الرِّ بُـــوَّ

ّ
خَاتَـــمِ النُ

ـــمْ  ـــدَرَةُ حُجَجِکُ تِکُـــمْ- وَمَ
َ
ـــدَ مُقَاتَل ـــهِ عِنْ یْ

َ
مَرْجِـــعُ إِل

ْ
ـــمْ وَال تِکُ

َ
ـــزَعُ نَازِل ـــمْ وَمَفْ مِکُ

ْ
مِکُمْ وَآسِـــی کَل

ْ
سِـــل

ــوْمِ بَعْثِکُـــمُ« )ابـــن  نْفُسُـــکُمْ وَسَـــاءَ مَـــا تَـــزرُِونَ لِیَـ
َ
کُـــمْ أ

َ
مَـــتْ ل

ّ
 سَـــاءَ مَـــا قَدَ

َ
لَا

َ
تِکُـــمْ أ وَمَنَـــارُ مَحَجَّ

کـــه شایســـته  کنیـــد  یـــه  گر ی  بـــرادرم می‌گرییـــد، آر بـــه خاطـــر  ، بی‌تـــا: 224( )آیـــا  طیفـــور

گریســـتن می‌باشـــید، بســـیار بگرییـــد و انـــدک بخندیـــد کـــه عـــار آن شـــما را گرفـــت، و ننـــگ 

آن بـــه ســـراغتان آمـــد، ننگـــی کـــه هرگـــز نتوانیـــد از خویشـــتن بشـــویید، و چگونـــه از خـــود 

ـــان اهـــل بهشـــت  ـــم پیامبـــران؛ معـــدن رســـالت و ســـی جوان بشـــویید ننـــگ کشـــتن فرزنـــد خات

ـــود، و در صلـــح موجـــب آرامـــش  را، آن کـــه ســـنگر شـــما در جنـــگ و تنهـــا پنـــاه حـــزب شـــما ب

دل شـــما، و مرهـــم زخـــم شـــما، و در ســـختی‌ها التجـــای شـــما بـــود، و در اســـتدلال‌ها، مرجـــع 

ـــار  ـــد اســـــت بــ روشـــن شـــما بـــود، بـــد چیـــزی اســـت آنچـــه بـــرای خویـــش پیـــش فرســـتادید، و بــ

گناهـــی کـــه بـــرای روز رســـتاخیز خـــود بـــر دوش خـــود گرفتیـــد(. 

تمـــام جمـــات این بخش از جایی که به کشـــته شـــدن فرزند رســـول‌الله اشـــاره شـــده با 

... گویی ایشـــان  واو عطـــف بـــه هم‌دیگـــر پیونـــد خورده اســـت: قتل ســـلیل خاتـــم النبـــوه و

قصد�ــ داش���ته‌اند با اشـــاره به ایـــن جنایت عظیم، بـــه جنایات بعـــدی یزید هم اشـــاره کند 

و متذک���ر شوـــد کـه�� این جنایتی اس���ت که ب���ه دنبــ�ال آن، جنایت‌های متعـــددی را مرتکب 

شـــده و معدن رســـالت الهی و ســـید جوانان بهشـــت و پناهـــگاه مردم و مرجـــع دین و آیین 

، این عب���ارات می‌تواند وســـعت و عظمت جنایت و  ... هم کشـت��ه ش���دند، از ای���ن‌رو الهی و

نهایتا شـــدت توبیـــخ را برســـاند )صالـــح، 2023: 49(. واژگان مذکور در این فـــراز همه از نوع 

حس���ی‌اند و می‌تو�ــان دلیل این حس���ی‌گزینی را در واقعی بودن این ادعاهـــا بیان کرد. علاوه 

ب���ر آن، واژگان حسیـــ )عینیـــ( دیگر�ــ در ایـن�� فراز ب���ه واقعی ب���ودن ادعا کم���ک می‌کند که 

خِی«، »فَابْکُوا« بـــه معنای )پس 
َ
: »أتَبْکُونَ« به معنـــای )گریه می‌کنیـــد(، »أ عبـــارت اســـت از

یـــه(، »اضْحَکُوا« به معنـــای )بخندیـــد(، »تَرْحَضُوهَا«  بُکَاءِ« به معنـــای )گر
ْ
یـــه کنیـــد(، »ال گر

بـــه معنـــای )آن را بشـــویید(، »تَرْحَضُـــونَ« به معنای )می‌شـــویید(، »قُتِلَ« به معنای )کشـــته 
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(، »شَـــبَابِ« )جوانان(،  دُ« بـــه معنای )ســـرور (، »سَـــیِّ شـــد(، »سَـــلِیلُ« به معنـــای )فرزند/تبار

ةِ« بـــه معنـــای )خاتـــم پیامبـــران(، »مَعَـــاذُ« به معنـــای )پناهـــگاه(، »مَفْـــزَعُ« به  بُـــوَّ
ّ

»خَاتَـــمِ النُ

مِکُمْ« 
ْ
« بـــه معنـــای )مـــکان(، »کَل معنـــای )پناهـــگاه(، »آسِـــی« بـــه معنـــای )مرهـــم(، »مَقَـــرُّ

« به  مَرْجِعُ« )بازگشـــت‌گاه(، »مَنَارُ
ْ
تِکُمْ« بـــه معنای )نبردهایتـــان(، »ال

َ
)زخم‌هایتـــان(، »مُقَاتَل

( به عنوان  حْرَى« )ســـزاوارتر
َ
: »أ یایـــی( و واژگان ذهنـــی عبارت اســـت از معنـــای )فانوس در

یـــک مفهوم ارزشـــی انتزاعی، »عَارِهَـــا« به معنای )ننگ آن(، »شَـــنَارِهَا« به معنای )رســـوایی 

ذُ« به معنای )پناه( که در اینجا به مفهوم انتزاعی 
َ

ةِ« به معنای )رســـالت(، »مَلَا
َ
سَـــال آن(، »الرِّ

گرچه جنـــگ فیزیکی اســـت، اما در  امنیـــت اســـت، »حَرْبِکُـــمْ« به معنـــای )جنگ شـــما(، ا

مِکُمْ« )صلح شـــما(، 
ْ
اینجـــا به عنـــوان مفهـــوم انتزاعی از درگیـــری به کار رفته اســـت، »سِـــل

تِکُـــمْ« بـــه معنای )مصیبت‌هایتـــان(، »مَدَرَةُ« به معنـــای )پایه و اســـاس(، »حُجَجِکُمْ« 
َ
»نَازِل

تِکُـــمْ« بـــه معنـــای )راه‌تان( که بـــه مفهوم انتزاعی مســـیر  بـــه معنـــای )دلیل‌هایتـــان(، »مَحَجَّ

نْفُسُـــکُمْ« 
َ
مَتْ« به معنـــای )پیش فرســـتاده(، »أ

ّ
اســـت، »سَـــاءَ« به معنای )بـــد اســـت(، »قَدَ

)جان‌هایتـــان( بـــه مفهـــوم انتزاعی نفـــس، »تَـــزرُِونَ« )بار می‌کشـــید( که در اینجـــا به صورت 

انتزاعـــی بـــرای گناه به کار رفته اســـت، »یَـــوْمِ بَعْثِکُمُ« )روز رســـتاخیزتان(. 

ایـــن فـــراز بـــا بهره‌گیـــری از ترکیـــب واژگان حســـی و ذهنی، ســـبکی خطابـــی و عاطفی 

ی  ایجاد می‌کند. واژگان حســـی برای تجسم‌بخشـــی به مفاهیم انتزاعـــی و افزایش تأثیرگذار

یک ســـخن  عاطفـــی به کار رفته‌اند؛ در حالـــی که واژگان ذهنی پایه‌های مفهومی و ایدئولوژ

را تش���کیل می‌دهنـــد و ب���ا بهره‌گیری از الفـــاظ قرآنی همچـــون »فلیبکوا کثیـــرا و فلیضحکوا 

ی کلام خویـــش را تقویت می‌کنـــد )جلیلـــی، 1403: 121(. ایـــن تقابل،  قلیـــا« درج���ۀ اعتب���ار

نشـــان‌دهندۀ هنـــر بلاغـــی گوینـــده در تلفیـــق عینیـــت و ذهنیـــت بـــرای اقنـــاع مخاطـــب 

اســـت. به عبارتـــی در این فرازهـــای خطبه، تقابـــل ســـامان‌یافته واژگان حســـی و ذهنی، به 

ایجـــاد ســـبکی مبتنـــی بـــر »واقع‌گرایی متعالی« منجر شـــده اســـت. این ســـبک بـــا تبدیل 

مفاهیـــم انتزاعی بـــه تصاویر ملموس -مانند تشـــبیه گنـــاه به لکۀ ناشســـتنی- امکان درک 
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کـــم بـــر ایـــن تقابل،  ، دیالکتیـــک حا عمیق‌تـــری از معانـــی فراهـــم مـــی‌آورد. از ســـوی دیگـــر

گسســـت بین ظاهر و باطـــن جامعه مخاطب را عینیت می‌بخشـــد. ایجـــاد پارادوکس‌های 

بـــرد همزمـــان مفاهیـــم متضـــاد، فضایـــی انتقـــادی خلـــق می‌کند که  معنایـــی از طریـــق کار

 ، مخاطب را به بازاندیشـــی وا می‌دارد. این شـــبکه‌ی به هم‌پیوســـته از اســـتعاره‌ها و تصاویر

یتمی  کید دارد و بـــا ایجاد ر نه‌تنهـــا بر اقنـــاع عقلانی که بر تحریک عاطفـــی مخاطب نیز تأ

یخی  ســـیال میـــان عینیـــت و ذهنیت، اثری هنـــری و ژرف پدید مـــی‌آورد کـــه در حافظه تار

تمدن اســـامی ماندگار شـــده اســـت. این تقابل نشـــان‌دهندۀ هنر بلاغی گوینده در تلفیق 

عینیـــت و ذهنیـــت بـــرای اقنـــاع مخاطـــب اســـت. تقابـــل ســـامان‌یافته‌ی واژگان حســـی و 

ذهنـــی در خطبـــه، ســـبکی مبتنی بـــر »واقع‌گرایـــی متعالی« ایجاد کرده اســـت. این ســـبک 

بـــا تبدیـــل مفاهیـــم انتزاعـــی به تصاویـــر ملمـــوس – مانند تشـــبیه گناه بـــه لکۀ ناشســـتنی – 

درک عمیق‌تـــر مفاهیم را ممکن می‌ســـازد. دیالکتیک موجود، گسســـت بیـــن ظاهر و باطن 

جامعـــه را عینیـــت می‌بخشـــد و با ایجـــاد پارادوکس‌های معنایـــی، فضایی انتقـــادی برای 

، علاوه بـــر اقناع عقلانی،  بازاندیشـــی مخاطب فراهم می‌کند. شـــبکۀ اســـتعاره‌ها و تصاویر

یتمی ســـیال میـــان عینیت و  یـــک عاطفـــی مخاطـــب را نیـــز دنبـــال کـــرده و با ایجـــاد ر تحر

یخی تمدن اســـامی بر جـــای می‌گذارد.  ذهنیـــت، اثری هنـــری و مانـــدگار در حافظـــه تار

سپس حضرت)س( می‌فرمایند: 

فْقَةُ وَبُؤْتُمْ بِغَضَبٍ  یْدِی وَ خَسِـرَتِ الصَّ
َ ْ
تِ الْأ ـعْیُ وَتَبَّ قَدْ خَابَ السَّ

َ
»فَتَعْسـا تَعْسـا وَ نَکْسـا نَکْسـا ل

، بی‌تـا: 223(؛ )پس رحمـت خدایی از  مَسْـکَنَةُ« )ابـن طیفـور
ْ
ـةُ وَال

َّ
ل

ّ
یْکُـمُ الذِ

َ
* وَضُربَِـتْ عَل ِ

مِـنَ الَلَّهّ

شما دور و دورتر باد. که تلاشتان بیهوده، دستانتان بریده، معامله‌تان قرین زیان گردیده است، 

خـود را بـه خشـم خـدا گرفتـار نمـوده و بدین ترتیب خواری و درماندگی بر شـما لازم آمده اسـت(.

یْـــدِی« بـــه معنـــای )دســـت‌ها( و 
َ ْ
: »الْأ واژگان حســـی )عینـــی( در ایـــن فـــراز عبارتنـــداز

: »تَعْســـا« )تباهی و شکســـت(،  »ضُرِبَـــتْ« )زده شـــد( و واژگان ذهنـــی )انتزاعی( عبارتنداز

تْ )بریده  ـــعْیُ )کوشـــش(، تَبَّ »نَکْســـا« )واژگونی و انحطاط(، خَابَ )ناامید و تباه شـــد(، السَّ
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ةُ 
َّ
ل

ّ
، الذِ ِ

فْقَـــةُ )معاملـــه(، غَضَـــبٍ )خشـــم(، الَلَّهّ یانـــکار شـــد(، الصَّ و نابـــود بـــاد(، خَسِـــرَتْ )ز

مَسْـــکَنَةُ )بینوایی(. 
ْ
ی(، ال )خـــوار

ایـــن بخـــش بـــا غلبـــۀ آشـــکار واژگان ذهنی، بـــار عاطفـــی و هشـــدارآمیز شـــدیدی ایجاد 

یْدِی و ضُربَِـــتْ( به ‌عنوان نمادهـــای عینیِ تنبیه، 
َ ْ
می‌کنـــد. کاربرد معـــدود واژگان حســـی )الْأ

گاهانه،  در خدمت تجسم‌بخشـــی به عواقـــب انتزاعی اعمال مخاطبان اســـت. این تقابـــل آ

کیفـــر اخـــروی را از حـــوزۀ ذهـــن بـــه عرصـــۀ حـــس آورده و هشـــدار را ملموس‌تـــر می‌ســـازد. در 

مَسْـــکَنَةُ«، چارچوبـــی اخلاقی - 
ْ
مقابـــل، انبـــوه واژگان ذهنی مانند »تَعْســـا«، »بِغَضَـــبٍ« و »ال

الهیاتـــی می‌ســـازند کـــه کـــردار بشـــر را در ترازوی ســـنجش الهـــی قـــرار می‌دهد. تکـــرار موزون 

یجی را روایت  مفاهیم منفی و توالی »خســـارت، خواری و مســـکنت«، فرایندی از ســـقوط تدر

گاهانـــه، خطبـــه را بـــه اثر هنـــری تبدیـــل می‌کند کـــه هم بـــر عواطف و  می‌کنـــد. ایـــن تقابـــل آ

هم بـــر عقل مخاطب تأثیر می‌گـــذارد. در نهایت، این ســـبک »واقع‌گرایـــی متعالی«، مفاهیم 

انتزاعـــی دینـــی را در قالـــب ملموس‌ترین تصاویر به بشـــریت عرضـــه می‌دارد.

حضرت)س( در بخش دیگری می‌فرمایند: 

بْرَزْتُـــمْ 
َ
ـــهُ أ

َ
یمَـــةٍ ل کَرِ یَّ 

َ
یَّ عَهْـــدٍ نَکَثْتُـــمْ وَأ

َ
ـــدٍ ص فَرَثْتُـــمْ وَأ کَبِـــدٍ لِمُحَمَّ یَّ 

َ
کُـــمْ أ

َ
یْل  تَـــدْرُونَ وَ

َ
»أ

خِـــرَةِ 
ْ

عَـــذابُ الْآ
َ
ـــمَاءُ دَمـــا وَل نْ تُمْطِـــرَ السَّ

َ
 فَعَجِبْتُـــمْ أ

َ
ـــهُ سَـــفَکْتُمْ أ

َ
یَّ دَمٍ ل

َ
ـــهُ هَتَکْتُـــمْ وَأ

َ
یَّ حُرْمَـــةٍ ل

َ
وَأ

ــه  ــد چـ ــا می‌دانیـ ــه! آیـ ــردم کوفـ ــما ای مـ ــر شـ ــان،223(؛ )وای بـ ــمْ لا یُنْصَرُونَ«)همـ ــز‏ى وَهُـ خْـ
َ
أ

ی را از خانـــدان  یده‌ایـــد؟ چـــه زنـــان و دختـــران بـــا عفـــت و وقـــار جگـــری از رســـول خـــدا در

او بـــه کوچـــه و بـــازار کشـــانده‌اید؟! و چـــه حرمتـــی از او شکســـته‌اید؟! چـــه خونـــی از آن 

یـــده تعجـــب می‌کنیـــد؟ در  یخته‌ایـــد؟! آیـــا از اینکـــه آســـمان خـــون بار حضـــرت بـــر زمیـــن ر

ـــر اســـت  ، بســـیار شـــدیدتر و خـــوار کننده‌ت ـــا ایـــن امـــر حالـــی کـــه عـــذاب آخـــرت در مقایســـه ب

ی شـــما نخواهـــد آمـــد(.  و در آن روز کســـی بـــه یـــار

یـــک کند و شـــعور جمعی  در ایـــن فـــراز ایشـــان بـــرای آنکه عواطـــف مردم را بیشـــتر تحر

شـــان را بـــه تأمّل وادارد خیانت آنان را مســـتقیم بـــه پیامبر)ص( نســـبت داده و اظهار می‌دارد 
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ع( را به اسارت  ع(، پیامبر)ص( را به شـــهادت رســـانده و اهل بیت) که شـــما با کشـــتن حســـین)

ی، 104:1377(. گرفته‌اید )حســـینی رودبـــار

یدید/  (، فَرَثْتُـــمْ )در : کَبِـــدٍ )جگـــر واژگان حســـی )عینـــی( در ایـــن فـــراز عبارت اســـت از

یدید/ شکســـتید(، دَمٍ  یـــان کردید/ آشـــکار نمودیـــد(، هَتَکْتُـــمْ )در بْرَزْتُـــمْ )عر
َ
پـــاره کردیـــد(، أ

ـــمَاءُ )آســـمان( و دَماً )خـــون( و واژگان ذهنـــی )انتزاعی(  یختید(، السَّ )خـــون(، سَـــفَکْتُمْ )ر

کُـــمْ« )وای بـــر شـــما( بـــه مفهـــوم اخطار و تهدیـــد، عَهْـــدٍ )پیمـــان(، نَکَثْتُمْ 
َ
یْل : »وَ عبارتنـــد از

(، حُرْمَةٍ )حرمـــت(، عَجِبْتُمْ )تعجـــب کردید(،  / بانـــو یمَـــةٍ )عزیز )»پیمـــان را« شکســـتید( کَرِ

ینب)س(،  ی می‌شـــوند(؛ در ایـــن فـــراز از خطبۀ حضـــرت ز خِـــرَةِ و یُنْصَـــرُونَ )یـــار
ْ

عَـــذابُ، الْآ

همنشـــینی واژگان حســـی و ذهنی، ســـبک »واقع‌گرایی قدســـی« را شـــکل می‌دهد. واژگان 

ـــهُ سَـــفَکْتُمْ، فاجعۀ کربـــا را به تصویری 
َ
یَّ دَمٍ ل

َ
ـــدٍ، دَمٍ و وَأ حســـی خشـــن مانند کَبِـــدٍ، مُحَمَّ

ملمـــوس و فراموش‌نشـــدنی تبدیـــل می‌کنند. ایـــن تصاویر عینـــی، همچون لنزی هســـتند 

کـــه جنایـــت را از حـــوزۀ انتزاع بـــه عرصه حس منتقـــل می‌ســـازند. در مقابـــل، واژگان ذهنی 

خِرَةِ«، چارچوبـــی اخلاقی-الهیاتـــی ایجاد می‌کننـــد که کردار 
ْ

چـــون »نَکَثْتُـــمْ« و »عَـــذابُ الْآ

ی  ی ســـنجش ایزدی قـــرار می‌دهد. پیونـــد هنرمندانۀ این دو حـــوزه، گذار بشـــری را در ترازو

ی پدید مـــی‌آورد. )نک، روشـــنفکر و محمدی، 1388:  از تـــراژدی زمینـــی به فراتـــراژدی اخرو

136( در نهایـــت، ایـــن ســـبک بیانـــی منحصربه‌فـــرد، خطبـــه را به اثـــری تبدیـــل می‌کند که 

هـــم بـــر عواطـــف مخاطـــب تأثیر می‌گـــذارد و هـــم او را بـــه تأمّلـــی ژرف در مفاهیـــم متعالی 

گاهانه، از یک ســـو جنایت را عینیت می‌بخشـــد و از ســـوی دادگاه  وامی‌دارد و این تقابل آ

کمـــۀ آن تشـــکیل می‌دهد. اخلاقی بـــرای محا

ینب)س( در قسمت دیگری از خطبه می‌فرمایند:  حضرت ز

ـــارِ  یْـــهِ فَـــوْتُ النَّ
َ
 یُخْشَـــی عَل

َ
بِـــدَارُ وَلَا

ْ
 یَحْفِـــزُهُ ال

َ
 لَا

ّ
ـــهُ عَـــزَّ وَجَـــلَ

ّ
مَهَـــلُ فَإِنَ

ْ
کُمُ ال نَّ

ّ
 یَسْـــتَخِفَ

َ
»فَـــا

، بی‌تـــا: 224(؛ )پـــس مهلت‌هایـــی کـــه  مِرْصـــادِ« )ابـــن طیفـــور
ْ
بِال

َ
هُـــمْ ل

َ
نَـــا وَل

َ
ـــکَ ل بَّ  إِنَّ رَ

َّ
کَلَّا
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خـــدای متعـــال بـــه شـــما می‌دهـــد موجـــب خوشـــی شـــما نگـــردد؛ چـــرا کـــه خـــدا در عـــذاب 

کـــردن بنـــدگان خـــود شـــتاب نمی‌کنـــد، چـــون ترســـی از پایمـــال شـــدن خـــون و ازدســـت رفتـــن 

زمـــان انتقـــام نـــدارد و همانـــا کـــه او در کمینـــگاه مـــا و شماســـت( .

ارِ )آتش( اســـت،  تنهـــا یـــک واژۀ حســـی )عینی( در ایـــن بخش وجـــود دارد و آن، واژۀ النَّ

مَهَلُ 
ْ
کُم )شـــما را ســـبک شـــمارد(، ال نَّ

ّ
: یَسْـــتَخِفَ ولـــی واژگان ذهنـــی )انتزاعـــی( عبارتنـــد از

بِدَارُ )شـــتاب(، 
ْ
یـــک کرد(، ال ی را تحر  )بلندمرتبـــه و بزرگ(، یَحْفِـــزُهُ )و

ّ
)مهلـــت(، عَزَّ وَجَـــلَ

مِرْصـــادِ 
ْ
ال ـــکَ )پـــروردگارت(،  بَّ رَ فَـــوْتُ )از دســـت رفتـــن(،  یُخْشَـــی )بیـــم داشـــته شـــود(، 

)کمینـــگاه( بـــه مفهـــوم انتزاعـــی مراقبـــت و نظـــارت. در ایـــن فـــراز از خطبـــه، ایـــن ترکیـــب 

واژگانی، ســـبک هشـــداردهنده الهیاتی را شـــکل می‌دهد. غلبۀ چشـــمگیر واژگان ذهنی - 

مِرْصادِ« - چارچوبـــی از مفاهیم متعالی می‌آفریند که 
ْ
کَ« و »ال بَّ « تا »رَ بِـــدَارُ

ْ
مَهَـــلُ« و »ال

ْ
از »ال

در آن، زمـــان و مشـــیت الهی در مرکـــز توجه قرار می‌گیـــرد. در این میان، کاربرد اســـتراتژیک 

ی را از قلمرو  «، نقشـــی کلیدی ایفـــا می‌کند؛ ایـــن واژه، عذاب اخـــرو ارِ تنهـــا واژۀ حســـی »النَّ

انتـــزاع خارج ســـاخته و آن را به تصویری ملمـــوس و تکان‌دهنده تبدیـــل می‌نماید و کاربرد 

« بـــه عنوان نمـــادی عینی از عـــذاب، در خدمت تجسم‌بخشـــی به  ـــار تنهـــا واژه حســـی »النَّ

گاهانـــه، مخاطب  عواقـــب انتزاعـــی غفلت از خداوند اســـت. به دیگر ســـخن ایـــن تقابل آ

ی رهنمون می‌ســـازد. ویژگی سبک‌شـــناختی برجســـتۀ  را از گـــذرای دنیـــوی به ابدیت اخرو

، انتزاعی‌گرایـــی هدفمنـــد اســـت کـــه در آن، مفاهیـــم ذهنـــی غالـــب، افـــق دیـــد  ایـــن فـــراز

« همچون  ـــارِ مخاطـــب را به ســـوی امور نامرئی و غیبی گســـترش می‌دهد و واژۀ حســـی »النَّ

پلـــی میـــان دنیای ملموس و آخرت انتزاعی عمل می‌کند. این ســـبک، خطبه را از گزارشـــی 

یخـــی بـــه بیانیـــۀ ابدی تبدیـــل می‌کند که بـــر جانشـــینی ارزش‌های الهی بر محاســـبات  تار

کیـــد مـــی‌ورزد. در روایـــات آمده اســـت آن بانـــو در پایـــان خطابۀ خویـــش در بازار  انســـانی تأ

کوفه�ــ هنگام���ی که بـ��ا سـک��وت مرگبـا��ر جمعیت و صـــدای هق‌هـــق گریه‌هـــا روبرو شـــد، با 

کی بـــه مرثیه‌ســـرایی پرداخت: لحن ســـوزنا
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کُــمْ
َ
بِــیُّ ل  النَّ

َ
ــونَ إِذْ قَــال

ُ
مَــاذَا تَقُول

مَــمِ‏ 
ُ ْ
نْتُــمْ آخِــرُ الْأ

َ
مَــاذَا صَنَعْتُــمْ وَأ

ــی دِی وَتَکْرمَِتِ
َ

وْلَا
َ
ــی وَأ ــلِ بَیْتِ هْ

َ
بِأ

جُــوا  ی وَمِنْهُــمْ ضُرِّ سَــارَ
ُ
مِنْهُــمْ أ

کُمْ
َ
کَ جَزَائِی إِذْ نَصَحْتُ ل بِدَمٍ‏ مَا کَانَ ذَا

رَحِمِــی‏ ی  فِــی ذَوِ بِسُــوءٍ  فُونِــی 
ُ
تَخْل نْ 

َ
أ

بِکُــمْ  
ّ

یَحُــلَ نْ 
َ
أ یْکُــمْ 

َ
عَل خْشَــی 

َ َ
لَأ ــی  إِنِّ

إِرَمٍ‏ ــی 
َ
عَل وْدَی 

َ
أ ــذِی 

َّ
ال ابِ 

َ
عَــذ

ْ
ال مِثْــلُ 

)الطبرسي، 1386: 110(

ی بـــود کـــه کردیـــد؟ بـــا آنکـــه شـــما امـــت  گـــر پیامبـــر از شـــما بپرســـد، ایـــن چـــه کار )ا

[ آخـــر الزمـــان بودیـــد ]و بـــر دیگـــر امت‌هـــا شـــرافت داشـــتید[، چـــه پاســـخ خواهیـــد  ]پیامبـــرِ

داد؟ شـــما چـــه کردیـــد بـــا اهـــل بیـــت و فرزنـــدان و عزیـــزان مـــن؟! جمعـــی را بـــه اســـارت بردیـــد 

ــواه شـــما  ــا آنکـــه مـــن خیرخـ ــود )بـ و گروهـــی را بـــه خـــون آغشـــته کردید.ایـــن پـــاداش مـــن نبـ

بـــودم( در حـــق خویشـــاوندانم این‌گونـــه بـــه مـــن جفـــا کنیـــد. مـــن می‌ترســـم همـــان عذابـــی کـــه 

قـــوم »اِرَم« ) قبیلـــه ای از قـــوم عـــاد( را بـــه نابـــودی کشـــاند، بـــر شـــما نیـــز فـــرود آیـــد.(

ی )اســـیران(،  سَـــارَ
ُ
دِی )فرزندانم(، أ

َ
وْلَا

َ
: أ واژگان حســـی )عینـــی( در این فراز عبارتنـــد از

ونَ )می‌گویید( واژگان 
ُ
جُوا )آغشـــته شـــدند(، دَمٍ )خون( و إِرَمٍ )قوم عاد/ تمدن ارم( و تَقُول ضُرِّ

مَـــمِ )امت‌ها(، تَکْرمَِتِـــی )عزیزانم(، 
ُ
: صَنَعْتُمْ )انجـــام دادید(، أ ذهنـــی یا انتزاعی عبارتنـــداز

جَزَائِـــی )پاداشـــم(، نَصَحْـــتُ )خیرخواهـــی کردم(، سُـــوءٍ )بـــدی(، رَحِمِی )خویشـــاوندانم(، 

ابِ. 
َ

عَذ و  خْشَی )می‌ترســـم( 
َ
أ

بـــرد هدفمنـــد واژگان حســـی و ذهنـــی، الگویـــی از »ســـبک  در ایـــن فـــراز از خطبـــه، کار

ی« و »دَمٍ«،  سَـــارَ
ُ
دِی«، »أ

َ
وْلَا

َ
یـــک متعالـــی« را پدیـــد مـــی‌آورد. واژگان حســـی همچـــون »أ تراژ
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مصیبـــت وارده را از قلمـــرو انتـــزاع بـــه عرصۀ تجربۀ حســـی منتقـــل می‌کننـــد و فاجعۀ کربلا 

را در قالـــب تصاویـــری ملمـــوس و فراموش‌نشـــدنی تجســـم می‌بخشـــند. در مقابـــل، واژگان 

ابِ«، چارچوبـــی اخلاقـــی - کلامی ایجـــاد می‌کنند 
َ

ذهنـــی ماننـــد »جَـــزَاء«، »سُـــوءٍ« و »عَـــذ

یابی قـــرار می‌گیرد.  یخـــی مخاطبـــان در محضـــر عـــدل الهـــی مـــورد ارز کـــه در آن، عمـــل تار

یخـــی طغیان  ی را در تداوم ســـنت تار یـــداد جـــار ی بـــه »إِرَمٍ« و قـــوم عـــاد، رو اشـــارۀ اســـتعار

گاهانـــه، خطبه را  یخی می‌بخشـــد. این تقابل آ جوامـــع قـــرار داده و به تراژدی، بعـــدی فراتار

از ســـوگنامه‌ای شـــخصی به متنی جهان‌شـــمول تبدیـــل می‌کند که هم بر عواطف انســـانی 

تأثیـــر می‌گـــذارد و هـــم مخاطب را به تأمـــل در قوانین ثابـــت اخلاقی وامـــی‌دارد. در نهایت، 

ی از پیوند »عمل انســـانی« و »عدالـــت الهی«  این ســـبک بیانـــی، اثر را بـــه بیانیـــۀ مانـــدگار

بـد��ل می‌س���ازد. )دلارام‌نـــژاد و همـــکاران، 1401: 55( بـــه عبارتی ایـــن ابیات بـــا بهره‌گیری از 

ی« و »دَمٍ«، فاجعۀ کربـــا را در قالب عینی‌ترین  سَـــارَ
ُ
دِی«، »أ

َ
وْلَا

َ
ک »أ تصاویـــر حســـی دردنـــا

یخی  صحنه‌هـــا بـــه تصویـــر می‌کشـــد. در مقابـــل، واژگان ذهنـــی، چارچوبـــی اخلاقـــی - تار

یخ و اخلاق ســـنجیده می‌شـــود.  ی تار ایجـــاد می‌کننـــد کـــه در آن، خیانت حاضـــر در ترازو

یخـــی بـــه عـــذاب می‌بخشـــد و نشـــان  یخـــی بـــه »قـــوم عـــاد« )إِرَمٍ(، بعـــدی فراتار اشـــارۀ تار

یخ تکرار می‌شـــود. این تقابـــل، خطبه را از  می‌دهـــد سرنوشـــت جوامع طغیانگر در طـــول تار

ســـوگنامه‌ای شـــخصی بـــه بیانیۀ ابـــدیِ عدالـــت الهی ارتقـــا می‌دهد.
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گان 3-2. شفافیت واژ

واژه‌هـــای ذهنـــی تیره‌ترنـــد چون تصویـــر روشـــنی از مدلول خـــود را در ذهن خواننـــده ایجاد 

می‌کننـــد؛ مثـــا واژۀ »فخرفـــروش« ذهنی اســـت، اما واژۀ»جواهر فروش« حســـی اســـت؛ زیرا 

تصویر محسوس���ی در ذهن حاضر می‌کند. شـــفافیت ســـبک ادبی و تأثیر هنری آن ناشـــی 

از غلبـــۀ واژه‌هـــای حســـی اســـت و تیرگی و ابهام ســـبک، محصول بســـامد بـــالای واژه‌های 

ذهنی در نوشـــتار داســـتانی و شعری است که هر کدام به تناســـب هدف متکلم واقتضای 

حـــال مخاطب دارای تأثیر خاص خود اســـت )فتوحـــی، 1390: 251(. 

ینـــب)س(، 50 واژه و تعداد  تعـ��داد واژه‌هـــای حســـی )عینـــی( در ایـــن خطبـــه حضـــرت ز

ینب)س(،  واژه‌هـــای ذهنـــی )انتزاعی( 72 واژه اســـت. تحلیل ســـبکی این خطبۀ حضـــرت ز

نشـــان می‌دهد که با وجـــود برتری کمّـــی واژگان ذهنی )۷۲ مورد در مقابل ۵۰ مورد حســـی(، 

یۀ رایـــج که غلبۀ واژگان حســـی را  در پـــی تأثیـــر بر مخاطب خـــود بوده اســـت. برخلاف نظر

شـــرط شـــفافیت و تأثیر می‌داند، در این متن، واژگان ذهنی نقش بنیادینی در شـــکل‌دادن 
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یک ایفا می‌کنند. این واژگان، چارچوبی ارزشـــی -اعتقادی می‌ســـازند  به گفتمـــان ایدئولوژ

«، »خذل« و »عـــذاب« را بـــه عنـــوان ســـنگ‌بناهای جهان‌بینی  کـــه مفاهیمـــی چـــون »غـــدر

توحیـــدی تثبیـــت می‌کننـــد. در مقابـــل، واژگان حســـی بـــا کارکـــردی اســـتراتژیک، مفاهیم 

انتزاعـــی را در قالـــب تصاویـــر ملمـــوس تجســـم می‌بخشـــند. صحنه‌هایـــی چـــون »اشـــک 

یخته‌شـــده« و »اســـیران«، بازنمایـــی عینی از همـــان مفاهیم ذهنی  خشک‌نشـــده«، »خون ر

گاهانـــه، »واقع‌گرایی متعالـــی« را پدید می‌آورد که در آن، امور قدســـی  هســـتند. ایـــن تعامل آ

ینـــب)س( که بر محور  ی حضرت ز در قالـــب ملموس‌تریـــن تصاویر بیان می‌شـــوند. ایدئولـــوژ

»امامـــت« و »عدالـــت الهـــی« اســـتوار اســـت، از ایـــن تقابل بهـــره می‌گیرد تا هم بـــر عواطف 

تأثیر بگذارد و هم بر اندیشـــه مخاطب حک شـــود؛ بنابراین، تیرگی ظاهری ناشـــی از واژگان 

ذهنـــی، نه‌تنهـــا بـــه ابهـــام نمی‌انجامـــد، بلکه عمق‌بخـــش معنـــای خطبـــه و بازتاب‌دهندۀ 

یارویی با اســـتبداد اســـت. پیچیدگی‌هـــای گفتمـــان مقاومت در رو
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گان عام و خاص 3-3. واژ

واژه‌هـــای متـــن خطبـــه، بیشـــتر اســـم نوع‌اند یا اســـم جنس و بـــه تعبیـــر دیگر عام هســـتند 

تـــا خــــاص؛ واژۀ عـــام بـــه یک گـــروه یا جنـــس اطـــاق می‌شـــود؛ ولـــی واژۀ خاص بـــرای یک 

عضـ��و از گــ�روه بـــه کار م���ی‌رود. هر چـــه واژه خـــاص تر می‌شـــود اطلاعـــات بیشـــتری دربارۀ 

ک تصویـــری می‌انجامد و  شـــکل، انـــدازه، مـــزه و رنـــگ پدیده‌هـــا بـــه مـــا می‌دهـــد و بـــه ادرا

تصوی���ر زنده‌ت���ری ارائ���ه می‌کنـ��د. نویســـندۀ متن ی���ک داســ�تان هر چه�ــ از واژه‌هـــای خاص 

بیشـ��تر اس���تفاده کند، ســ�بکش حس���ی‌تر و تصویری‌تر می‌شـــود )فتوحی، 252(. در ســـنت 

، حرکت حساب‌شـــده بین دو ســـطح  ی و مت���ون مذهبی، یکی از فنون بلاغی مؤثر س���خنور

از معناســـت: ســـطح نخســـت: مفاهیم کلـــی و ارزش‌های اخلاقی جهان‌شـــمول و ســـطح 

یخی مشـــخص اســـت. گوینده یـــا خطیب با  یدادهـــای عینـــی و مصداق‌هـــای تار دوم: رو

ایجـــاد پلـــی میان این دو ســـاحت، تلاش می‌کند تـــا حقیقتی انتزاعـــی را در قالب واقعیتی 

ملمـــوس و انکارناپذیـــر بـــه مخاطـــب عرضـــه کنـــد؛ ایـــن شـــیوه نه‌تنهـــا بـــر درک مخاطـــب 

می‌افزایـــد، بلکـــه تأثیـــری عمیق‌تـــر و پایدارتـــر در وجـــدان جمعـــی بر جـــای می‌گذارد. 

ینـــب)س( در کوفه، نمونۀ اعلای هنر بلاغی و کاربرد اســـتادانه  یخی حضرت ز خطبـــۀ تار

زبـــان اســـت. ایشـــان در مواجهه بـــا جمعیتی که پیشـــتر بـــا پدر بزرگوارشـــان بیعـــت کرده و 

ع( بودند و ‌بـــه بیـــان انتزاعـــی و کلی از  کنـــون خامـــوش، شـــاهد غـــارت حقـــوق اهـــل بیـــت) ا

، ایـــن مفاهیم کلـــی را در قالب  کتفا نمی‌کننـــد؛ بلکه بـــا مهارتی کم‌نظیر گنـــاه و فضیلـــت ا

یدادهـــای عینـــی و مصادیـــق خونین همـــان روزگار متجلی می‌ســـازند. ایشـــان »گناه« را  رو

بـــه عنـــوان یـــک مقولۀ صرفـــا نظـــری رهـــا نمی‌ســـازد؛ بلکـــه آن را در صحنه‌هایـــی ملموس 

یخـــی، از قبیـــل »هتـــک حرمـــت بانـــوی رســـول خـــدا)ص(، »بـــه اســـارت رفتـــن خاندان  و تار

یـــم اســـام« جلوه‌گر می‌کنـــد. یکی  نبـــوت« و »برافراشـــته شـــدن پرچـــم فتنـــه و ســـتم در حر

از کلیدی‌تریـــن شـــگردهای بلاغـــی در این خطبه، اســـتفاده هدفمند و چندلایه از اســـامی 

عـــام و کلـــی اســـت کـــه در ادامه به بررســـی مصادیق آن اشـــاره خواهد شـــد. 
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کُوفَـةِ«؛ ایـن عبـارت، 
ْ
هْـلَ ال

َ
ایشـان سـخن را بـا خطابـی جمعـی و عـام آغـاز می‌کننـد: »أ

کنان شـهر اشـاره دارد، امـا در بافـت گفتمانـی خطبـه و بـا توجـه به  اگرچـه در ظاهـر بـه همـۀ سـا

رویـداد کربال، معنایـی خـاص و معیـن می‌یابـد و دقیقـا جمـع حاضـر در میـدان و عامالن یـا 

کت‌ماندگان در آن واقعه را مدنظر قرار می‌دهد. این عمومیت ظاهری، دایرۀ مسـئولیت را  سـا

از افـراد خـاص فراتـر بـرده و یـک اجتمـاع را بـه چالـش می‌کشـد. بـرای توصیـف ویژگی‌های این 

« و  غَـدْر
ْ
خَتْـل«، »ال

ْ
جمـع، از واژگانـی کلـی و دال بـر صفـات رذیلـه اسـتفاده می‌شـود، ماننـد: »ال

ل«. ایـن الفـاظ، کـه دلالـت بـر مفاهیمـی چـون نیرنـگ، خیانـت و تـرک یـاری دارنـد، نـه 
ْ

خَـذ
ْ
»ال

ویژگی شخصی که خصلتی جمعی را بازتاب می‌دهند و مبنایی برای محکومیتی همگانی 

فراهـم می‌آورنـد. همچنیـن بـرای برانگیختـن عواطـف عمومـی و نمایـش عمـق مصیبـت، از 

کـه کلیـت  فْـرَةُ«  عَبْـرَةُ« و »الزَّ
ْ
اسـامی جنـس مربـوط بـه احساسـات اسـتفاده می‌شـود، نظیـر »ال

یْمانَکُمْ« 
َ
اندوه و گریه را نشان می‌دهند. نکوهش پیمان‌شکنی آنان نیز با واژه‌ای کلی مانند: أ

نْکَاثًـا« صـورت می‌گیـرد کـه 
َ
)سـوگندهایتان( و توصیـف پی‌درپـی ایـن عهدشـکنی بـا لفـظ »أ

تصویـری ملمـوس از بی‌ثباتـی و سسـت‌پیمانی ارائـه می‌دهـد. فسـاد درونـی و اخلاقـی جامعـه 

کَـذِب« 
ْ
ـنَف« و »ال

ّ
عُجْـب«، »الشَ

ْ
ـف«، »ال

َ
ل کلـی منفـی ماننـد »الصَّ کوفـه نیـز بـا ذکـر صفـات 

ترسیم می‌گردد که همگی بر ویژگی‌هایی عام و غیرشخصی دلالت دارند. برای تصویرسازیِ 

عمـق انحطـاط اخلاقـی و نفـاق اجتماعـی، از تشـبیهات و اسـتعاره‌ها اسـتفاده شـده کـه خود 

ـی دِمْنَـةٍ« )چـون چراگاهـی بـر 
َ
بـر پایـه مفاهیـم عـام بنـا شـده‌اند. تشـبیه جامعـه بـه »کَمَرْعًـی عَل

(، بـا بهره‌گیـری از واژگانـی  حُ�ودَةٍ )چـون نقـره‌ای بـر سـنگ قبـر
ْ
�ی مَل

َ
�ةٍ عَل

ّ
س�ر گنداب�ی( و »کَفِضَ

کلـی چـون »مرعـی«، »دمنـة«، »فضـة« و »ملحـودة«، فسـاد پنهـان و پوچـی باطنـی را بـه شـکلی 

گویـا بـه تصویـر می‌کشـند. ایـن تصاویـر بلاغی، انتزاعی بـودن صفات منفـی را به عینیتی قابل 

درک تبدیـل می‌کننـد. سـاختار اسـتدلالی و بنیـان الهیاتـی خطبـه نیـز بـر پایـۀ واژگانـی کلان 

ةُ«، سـنگ‌بنای اسـتدلال اخلاقـی 
َ
سَـال ةُ« و »الرِّ بُـوَّ

ّ
و انتزاعـی اسـتوار اسـت. مفاهیمـی چـون »النُ

کیـد بـر عـدل الهـی نیـز بـا الفاظـی عـام  ایشـان را تشـکیل می‌دهنـد. هشـدارهای آخرتـی و تا
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بـر  کـه  ارائـه می‌شـوند  مِرْصَـادُ« 
ْ
»ال و   » بِـدَارُ

ْ
»ال مَهَـلُ«، 

ْ
»ال  ،» ـارُ »النَّ خِـرَةُ«، 

ْ
»الْآ ابُ«، 

َ
عَـذ

ْ
»ال ماننـد 

کیـد بـر نقـض ارزش‌هـای انسـانی بـا  ، تأ قوانیـن تغییرناپذیـر الهـی دلالـت دارنـد. از سـوی دیگـر

عَهْ�دُ« صـورت می‌پذیـرد. نـگاه 
ْ
کَبِ�دُ« و »ال

ْ
حُرْمَ�ةُ«، »ال

ْ
مُ«، »ال

ّ
�اسُ«، »ال�دَ واژگان�ی کل�ی مانن�د »النَّ

ژرف‌تـر نشـان می‌دهـد کـه ایـن کلیـات، گاه در ترکیبـی هنرمندانـه بـا اشـاره‌ای خـاص، بـه اوج 

« و اشـاره به »رَسُـولِ 
َ

کَبِدُ«، با آوردن حرف جر »ل
ْ
تأثیر می‌رسـند؛ به عنوان نمونه، پس از واژه »ال

 ) ک و بی‌بدیـل )جگرگوشـه پیامبـر «، کلیـت درد پـاره شـدن جگرگوشـه، بـا مصداقـی هولنـا ِ
الَلَّهّ

عینی�ت می‌یاب�د و ابع�اد فاجع�ه را عم�ق می‌بخش�د.

مَـــمُ« )ملت‌ها(، گناه و عبـــرت این واقعه را 
ُ ْ
، خطاب قـــرار دادن »الْأ در مقیاســـی کلان‌تـــر

یخ بشـــر تعمیـــم می‌دهد. به این ترتیب، اســـتفادۀ ســـنجیده و همه‌جانبه  بـــه پهنه تمام تار

از اســـامی عـــام در ایـــن خطبـــه، چندیـــن کارکـــرد بلاغـــی برجســـته دارد: اولاً: خطـــاب را از 

حصـــار فردیـــت خارج کـــرده و آن را به پدیده‌ای جمعـــی و اجتماعی تبدیـــل می‌کند. ثانیاً: 

یخی، اســـتدلالی قوی  با ســـاختن پلی میان کلیـــات اخلاقی-الهیاتی و مصادیق عینی تار

و خدشـــه‌ناپذیر بنـــا می‌نهد کـــه هم جنبه وحیانـــی دارد و هم زمینی اســـت. ثالثاً: حضرت 

ی‌آورده بـــه پســـتی و خیانت  ینـــب)س( بـــا ایـــن روش، نـــه اشـــخاص، کـــه »نـــوع« انســـانِ رو ز

، بـــار عاطفـــی و اخلاقـــی ســـخن را بـــر دوش محتوایـــی  را توصیـــف می‌کننـــد و همیـــن امـــر

می‌گـــذارد کـــه برای همیشـــه و بـــرای همه جوامـــع انســـانی قابل تعمیـــم و تأمل اســـت. این 

یخی، به بیانیه‌ای جاودان در نقد  شـــیوه ســـبب می‌شـــود خطبه، فراتر از یک ســـخنرانی تار

اجتماعـــات منحـــط و بیان مســـئولیت‌های جمعی تبدیـــل گردد.

بر�ــد هدفمند نام‌های خـــاص در کنار  ینب)س(، کار در تحلیـــل بلاغـــی خطبۀ حضـــرت ز

یخی ایفا  ی تار واژگان عـــام، نقش تعیین‌کننـــده‌ای در ایجاد اوج‌های عاطفی و تصویرســـاز

می‌کند. این اســـامی، با اشـــاره به مصادیق عینی و شـــخصیت‌های مقـــدس، گفتمان را از 

ســـطح کلیات اخلاقی به صحنـــه‌ای زنده و ملموس منتقل می‌ســـازند.
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یخی، سـنگ‌بنای خطاب را مشـخص می‌کنند. نام »الکوفة«  نام‌های خاص مکانی و تار

بـه عنـوان یـک مـکان مشـخص، مخاطـب اصلـی و مسـتقیم سـخن را معیـن می‌سـازد و بـار 

یخـی و جغرافیایـی واقعـه را بـر دوش می‌کشـد. ایـن اسـم، مسـئولیت آن جمعیـت خـاص را  تار

در تـراژدی کربال یـادآور می‌شـود. همچنیـن، اشـاره بـه »إِرَمٍ« )قوم عاد(، که نماد عـذاب الهی در 

یخـی خاص به کار مـی‌رود تا هشـداری عبرت‌آمیز  سـنت قرآنـی اسـت، بـه عنـوان یـک مثال تار

و مقایسـه‌ای ترسـیم‌کننده بـرای مخاطبـان باشـد؛ امـا قلـب تپنـدۀ خطبـه و نقطـه اوج آن، در 

بـا  کـرم)ص(  ا بـه پیامبـر  »نام‌هـای خـاص شـخصی و عاطفـی« نهفتـه اسـت. اشـارۀ مسـتقیم 

ـدٍ)ص(«، محـور قدسـی و معیـار اصلـی داوری را در خطبـه تثبیـت می‌کنـد. از ایـن  نـام »مُحَمَّ

ع( بـا ترکیبـات و القـاب خـاص و پرمحتواسـت. عباراتـی چـون  ، توصیـف امـام حسـین) مهم‌تـر

ةِ«، نه تنها نسـب قدسـی و مقام رفیع ایشـان را  جَنَّ
ْ
هْلِ ال

َ
دُ شَـبَابِ أ ةِ« و »سَـیِّ بُوَّ

ّ
»سَـلِیلِ خَاتَمِ النُ

یختـه‌ شـده و عظمـت وجـود  برمی‌شـمارد؛ بلکـه بـا بیانـی اسـتعاری و بلاغـی، قداسـت خـون ر

تَبْکُونَ 
َ
عزیـز خـود را در ذهـن مخاطـب مجسـم می‌سـازند. اوج ایـن رویکـرد عاطفـی در فریـاد »أ

خِـی« )بـرادرم( در ایـن بافـت، از یـک لفـظ عـام بـه یـک اسـم 
َ
خِـی؟!« متجلـی می‌شـود. واژه »أ

َ
أ

خاص با بار عاطفی بی‌نظیر تبدیل می‌گردد و مخاطب را مستقیماً با عمق مصیبت و رابطه 

شـخصی گوینده با ش�هید کربلا مواجه می‌س�ازد. »نام‌های خاص نسـبی و اسـتعاری« نیز بُعد 

دِی« و 
َ

وْلَا
َ
هْـلِ بَیْتِـی«، »أ

َ
دیگـری از ایـن هنرنمایـی بلاغـی را نشـان می‌دهنـد. عباراتـی چـون »أ

کید  »ذَوِی رَحِمِی« که مصداقشـان خاندان پیامبر اسـت، بر پیوند خونی و مظلومیت آنان تأ

می‌کنـد تـا شـرم و پشـیمانی را در دل مخاطـب برانگیـزد. همچنیـن، اسـتعاره‌های چندوجهـی 

ذُ حَرْبِکُمْ« )پناهگاه جنگ‌هایتان( و 
َ

ةِ« )معدن رسـالت( یا »مَلَا
َ
سَـال ومفهومی مانند »مَعْدِنِ الرِّ

ع( را به عنوان گوهری اصیل و پناهگاهی  تِکُمْ« )چراغ راهنماییتان(، امام حسین) »مَنْارُ مَحَجَّ

، نابـودی مرجعیـت و هدایـت جامعه اسـت. حیاتـی ترسـیم می‌کننـد کـه نابـودی او

کارکـــرد این اســـامی خـــاص، در تقابل و تعامل بـــا واژگان عام، معنا می‌یابـــد. اگر واژه‌های 

کلـــی داوری اخلاقـــی و هشـــدار الهـــی را  اب« چارچـــوب 
َ

عَـــذ
ْ
« و »ال غَـــدْر

ْ
عامـــی ماننـــد »ال
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یـــخ می‌آمیزند.  می‌ســـازند، اســـامی خاص هســـتند که ایـــن کلیات را بـــا خون و عاطفـــه و تار

یـــاد خاص  کُوفَـــةِ« به فر
ْ
هْـــلَ ال

َ
ینـــب)س( بـــا حرکت اســـتادانه از خطـــاب عام »یَـــا أ حضـــرت ز

خِـــی؟«، مخاطـــب را از عرصـــه قضـــاوت اجتماعی به عمق فاجعه‌ای شـــخصی و 
َ
تَبْکُـــونَ أ

َ
»أ

یخـــی می‌کشـــاند. ایـــن گذار بلاغـــی، زمینـــه را از نکوهش عمومـــی به مواجهه با احســـاس  تار

یخی فراهم می‌س���ازد؛ بنابراین، »نام‌های خاص« در این خطبه، نقشـــی  گناه و مس���ئولیت تار

یخی ایفا می‌کنند  محوری در تصویرســـازی حســـی، برانگیختـــن عاطفه و تداعی حافظـــه تار

و خطبـــه را از یـــک موعظه اخلاقی صرف، به یـــک اثر ماندگار و جان‌گداز تبدیل می‌ســـازند.

 

4ـ نتیجه‌گیری

یکـرد  رو از  بـا بهره‌گیـری  و  کوفـه  ینـب)س( در  ز بـر خطبـۀ حضـرت  بـا تمرکـز  پژوهـش حاضـر 

کـه زبـان و واژگان نه‌تنهـا ابـزار انتقـال معنـا، بلکـه  سبک‌شناسـی واژگانـی، نشـان می‌دهـد 

ی، مدیریـت توجـه مخاطـب و ایجـاد  وسـیله‌ای کارآمـد بـرای بازتـاب و شـکل‌دهی ایدئولـوژ

اثر روانی و اجتماعی هسـتند. تحلیل کاربرد اقسـام واژگان، اعم از واژگان حسـی و انتزاعی، 

یـک گوینـده را روشـن می‌سـازد و نشـان می‌دهـد کـه گزینـش  مهـارت بلاغـی و قـدرت ایدئولوژ
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دقیـق واژگان، سـاختار جمله‌هـا و ترتیـب ارائـۀ مفاهیـم چگونـه مخاطـب را درگیـر اندیشـه، 

واژگان  از  بهره‌گیـری هدفمنـد  بـا  ینـب)س(  ز و وجـدان اخلاقـی می‌کنـد. حضـرت  احسـاس 

فْـرَةُ«، حضـور واقعـی مخاطـب را بـه تصویـر  عَبْـرَةُ« و »الزَّ
ْ
کُوفَـة«، »ال

ْ
ال هْـلَ 

َ
حسـی، همچـون »أ

یک  می‌کشـد و ارتباطی مسـتقیم میان رفتار و احساسـات فیزیکی مخاطب با پیام ایدئولوژ

لِ« و »سَـخِطَ«، 
ْ

«، »الخَـذ غَـدْرِ
ْ
ایجـاد می‌کنـد. اسـتفاده از واژگان انتزاعـی و ذهنـی، ماننـد »ال

انتقـال مفاهیـم اخلاقـی، اجتماعـی و اعتقـادی پیچیـده را ممکـن می‌سـازد و بـر وجـدان و 

اندیشـه مخاطـب اثـر می‌گـذارد. ایـن ترکیـب هوشـمندانه، امـکان نمایـش مفاهیـم انتزاعـی و 

اخلاقـی در قالـب تصاویـر ملمـوس را فراهـم کـرده و مخاطـب می‌توانـد آن‌هـا را بـا تجربه‌هـای 

ینب)س(  واقعـی خـود پیونـد دهـد. تحلیـل دقیـق فرازهـای خطبه نشـان می‌دهد که حضـرت ز

ینـد کـه هـم  بـا ایجـاد تقابـل میـان تصاویـر حسـی و مفاهیـم ذهنـی، شـبکه‌ای معنایـی می‌آفر

جنبۀ شـناختی و هم عاطفی دارد و مخاطب را به کنش و بازاندیشـی در مواجهه با شـرایط 

فراهـم  را  احساسـی  همدلـی  و  درک  زمینـۀ  حسـی  واژگان  وامـی‌دارد.  اجتماعـی  و  یخـی  تار

کـه واژگان ذهنـی تفکـر انتقـادی و تحلیـل اخلاقـی را برمی‌انگیزنـد. هـر  می‌کننـد؛ در حالـی 

واژه افـزون بـر معنـای ظاهـری، حامـل بـار فرهنگـی، اخلاقـی و اجتماعـی اسـت و می‌توانـد 

یخـی مشـخص  گوینـده و مخاطـب در یـک بافـت تار شـاخصی از نگرش‌هـا و ارزش‌هـای 

باعـث  ملمـوس  تصاویـر  بـه  انتزاعـی  مفاهیـم  تبدیـل  در  ینـب  ز حضـرت  توانایـی  باشـد. 

اثـر عاطفـی و روانـی قابـل  یـک در ذهـن مخاطـب و  ی پیام‌هـای اخلاقـی و ایدئولوژ پایـدار

بـه سـطح  از سـطح صـرف بیـان مفاهیـم  را  انتقـال پیـام  ایـن روش بلاغـی،  توجـه می‌شـود. 

ی اخلاقـی  تجربـه و احسـاس ارتقـاء می‌دهـد و نقـش زبـان را در شـکل‌دهی مقاومـت و بیـدار

ی،  برجسـته می‌سـازد و تحلیـل لایه‌هـای واژگانـی می‌توانـد نقـش زبـان را در بازتـاب ایدئولـوژ

یخـی روشـن سـازد و الگویـی برای  هدایـت اخلاقـی و شـکل‌دهی باورهـا در متـون مذهبـی تار

کنـد.  مطالعـات میان‌رشـته‌ای زبان‌شناسـی، ادبیـات و مطالعـات دینـی ارائـه 
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